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پیامبـر خـدا؟ص؟ بـا در نظـر گرفتـن آینـده دیـن الهی، که تا آخریـن روز دنیا ادامـه دارد و با توجه 
بـه دامنـه وسـیع مسـلمین در مقیـاس جهانـی، جانشـینان خـود )دوازده امـام معصـوم( را تـا روز 

قیامـت در یـک خطابـه رسـمی بـه جهانیـان معرفـی کردند.
کنـار گذاشـتند و خلافـتِ  کثریـت اجتمـاع آن روزِ مسـلمین، کلام پیامبـرِ دلسـوز خـود را  گرچـه ا ا
بلافصـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را قبـول نکردنـد، بسـیاری از افـراد نسـل‌های بعـد مسـلمانان، وصـی 
واقعـی پیامبرشـان را شـناختند. ایـن سـیرِ صعـودیِ معرفـتِ امـت، تحقـق تدریجـیِ اهـداف و 

آرمان‌هـای »غدیـر« اسـت.
گـر گروه‌هایـی از مسـلمین در طـول زمـان هم چنان در مقابل جانشـینان حقیقی پیامبرشـان  ا
سـر تعظیـم فـرود نیـاورده و نمی‌آورنـد، جمعـی عظیـم از مخلصـان و برجسـتگان امـت اسالمی در 
طول تاریخ فقط علی بن ابی‌طالب؟ع؟ و یازده فرزند او را جانشـینان پیامبر؟ص؟ می دانند. این 
گسـترشِ  کـه پـس از پانـزده قـرن، جمعیـتِ رو بـه  همـان نـورِ »غدیـر« و هویـتِ وحیانـیِ آن اسـت 
محبـان اهل‌بیـت را در طـول تاریـخ و در پهنـه جهـان پدیـد آورده و نـور ولایـت را هم‌چنـان در ادوار 

تاریـخ و اقصی‌نقـاط جهـان درخشـنده و تابنـاک حفـظ می‌کند.
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کمـال دیـن نبـوی« یکـی از ویژه‌برنامه‌هـای بـاارزش سـازمان اوقـاف  »جشـن ولایـت علـوی، ا
کـه در هفـت سـال گذشـته، در آسـتان مقـدس امامـزادگان و بقـاع متبرکـه  و امـور خیریـه می‌باشـد 
سراسـر کشـور برگـزار و اینـک بـه مطالبـۀ جـدی زائـران و مجـاوران آن اماکـن مقدسـه تبدیـل شـده 

است.
محـور ایـن طـرح ارزشـمند، تبلیـغ و ترویـج فرهنـگ نجات‌بخـش غدیـر؛ یعنـی رکـن بی‌بدیـل 
کنندۀ  کنندۀ دین و تمام  کامل  که یگانه راه وصول به رضوان الهی،  »امامت و ولایت« می‌باشد 

نعمت است.
در همیـن راسـتا، همـه سـاله معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه بـا 
تألیـف، چـاپ و توزیـع کتـاب پیرامون زوایای مختلف این واقعه، به تبیین معارف غدیر از جمله 
کرانه  کرم؟ص؟ می‌پردازد و پس از انتشار کتب »خطبه غدیر«، »خلعت غدیر«، »بر  خطبه پیامبرا
غدیـر«، »آخریـن پیـام از آخریـن پیامبـر«، »ایـوان نجـف«، »عهـد مانـدگار«، »حوالـی ظهـر« و »در 
امتـداد غدیـر« در سـال‌های گذشـته، در سـال جـاری اقـدام بـه تهیـه و توزیع گسـتردۀ کتـاب »امیر 

غدیـر« نموده اسـت.
امیـد اسـت ایـن قـدم ناچیـز از خادمـان آسـتان مقـدس ولایت و امامـت، مـورد رضایت حضرت 

احدیـت جلّ‌جلالـه قـرار گیرد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان اوقاف و امورخیریه
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شـیعه، آییـن عقلانیـت، تفکـر، عبرت‌آمـوزی، عشـق و معرفت اسـت؛ معرفتی که او را به سـعادت 
رهنمون شـده، از لغزش‌ها و گناهانی که باعث سـقوط و هلاکت می‌گردد، مصونیت می‌بخشـد.
نْعَمْتَ 

َ
ذيـنَ أ

َّ
مُسْـتَقيمَ * صِـراطَ ال

ْ
ـراطَ ال در آیه‌هـای 6 و 7 سـوره حمـد می‌خوانیـم: »اهْدِنَـا الصِّ

يـنَ؛ خدایـا! بـه راه راسـت مـا را راهبـر بـاش، راه آنهایـی که  ِ
ّ
ال

َ
مَغْضُـوبِ عَلَيْهِـمْ وَ لَا الضّ

ْ
عَلَيْهِـمْ غَيْـرِ ال

برخوردارشـان کـردی، همانـان کـه نـه در خور خشـم‌اند و نه گمگشـتگان.«
مُسْـتَقيمَ« فرمودند: »یعنی )در نماز، به خدا عرض 

ْ
راطَ ال رسـول خدا؟ص؟ در تفسـیر »اهْدِنَا الصِّ

می‌کنیـم( خدایـا! مـا را بـه آن دینی که جبرئیل؟ع؟ ‌بر محمد؟ص؟ نازل کـرده، راهنمایی کن.«‏1
کـدام دیـن و مذهـب سـفارش  کـه دیـن خـدا چیسـت و خاتـم رسـولان بـه  پرسـش آن اسـت 
مَغْضُوبِ 

ْ
نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ال

َ
ذينَ أ

َّ
می‌فرمود؟ آن حضرت پاسخ این پرسش را در تفسیر »صِراطَ ال

يَةِ عَلِيِّ بْنِ 
َ

نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِوَل
َ
ذِينَ أ

َّ
ينَ«، چنین ترسـیم فرمودند: »شِـيعَةِ عَلِيٍّ ال ِ

ّ
ال

َ
عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّ

وا؛ شیعه علی؟ع؟ کسانی هستند که به برکت ولایت 
ُ
مْ يَضِلّ

َ
مْ تَغْضَبْ عَلَيْهِمْ وَ ل

َ
بِي‏طَالِبٍ؟ع؟ ل

َ
أ

علـی بـن ابی‌طالـب؟ع؟ بـر آنان نعمـت داده‌ای، بر ایشـان غضب نکـرده‌ای و گمراه نشـده‌اند«.2
بـه راسـتی چـه نعمتـی بهتـر و زیباتـر از نعمـت ولایـت مـولای خوبـان کـه زندگـی را سرشـار مِهر و 
آرامـش نمـوده، مسـیر خـوب زیسـتن را می‌آمـوزد. به امید آنکـه از این نعمت الهی، برترین بهره‌ها 

إن شاءاللهرا ببریـم و در دنیـا و آخـرت سـرافراز گردیم.



فصل اول

لحظه‌هایی با غدیر



لحظه‌اول
کـه افـق در افـق، بـا آسـمان نسـبت دارد و مـوج در مـوج،  غدیـر، نـام اقیانـوس بیکرانـی اسـت 

هم‌آغـوش عـرش اسـت.
غدیـر، حاصـل یکصـد و بیسـت و چهـار هـزار چشـمه زلال رسـالت اسـت کـه عرفـان و معرفت را 

فـراراه انسـان قرار داده اسـت.
کرانـه غدیـر بایسـت تـا پنجره‌هایـی از عـرش در  گـر هنـوز ذوق تماشـایت هسـت بیـا بـه  پـس ا

گشـوده شـود و تـو را بـه تماشـای لـوح و قلـم ببـرد. برابـرت 

لحظه‌دوم
ظهر بود؛ گرم و تن‌سوز؛ خاک‌ها، از شلاق شعله‌های خورشید، زخمی.

ظهر بود که صدای صاعقه زمان، حادثه‌ای را رقم می‌زد.
صدا، پروانه‌ای می‌شد که روی هزاران شانه خسته و خاک گرفته می‌نشست.

کـه در  کاروان اسـت  گمانـم صـدای زنـگ  دوردس�ت، صدای�ی، س�کوت ص�دا را می‌آشـوبد. بـه 
همهم�ه وحش�ت‌افزای تنهای�ی برک�ه می‌پیچ�د.

ای کاش آبی داشتم تا عطش و خستگی راه را با خنکای وجودم فرو می‌نشاند!
غدیر، خسته و تنها، سر در گریبان فرو برده و رؤیاهایش را آه می‌کشد.

کاروان پیچید. صدایی، حجاز  کاروان نزدیک و نزدیکتر می‌شود. ناگاه، صدایی، در سکوت 
را بـه لرزه افکند...



لحظه‌سوم
رفتگان برگردند و نیامدگان شتاب کنند! که پیامی مهم دارم.

در این نقطه تاریخ و در آبگیر آرزوی رسول‌الله؟ص؟، آینده اسلام رقم می‌خورد.
این آبگیر خشک، مادر دریاهاست و استسقای عشق را چاره‌ای جز غدیر نیست.

گریه و خنده  کنید؛ زندگی، فاصله  گریه  اینجا بایستید و آه بکشید و بخندید و پای بکوبید و 
اسـت و اینجـا خنده‌هـا و گریه‌های تاریـخ رقم می‌خورد.

گر نفروشید دل را و نخرید ولای علی را، دچار سقیفه می‌شوید. بشتابید! زود، دیر می‌شود، ا
بشتابید! دروازه بهشت اینجا باز می‌شود. بشتابید تا غدیر تمام نشده.

لحظه‌چهارم
کاروان افتـاد.  سـکوت، بـه زمزمـه نشسـت. زمزمه‌هـا بلنـد و بلندتـر و موجـی از همهمـه در 

خـورد. گـره  وحـی  دسـت‌های  در  خورشـید،  دسـت‌های  ناگهـان، 
دست‌های وحی، بالا می‌رفت و دست‌های خورشید را بالاتر می‌برد؛

دستان ولیّ خدا در دست رسول‌اللّه؟ص؟، بالا رفت،
صدا در گوش‌ها به نجوا درآمد...

»مَـنْ کُنْـتُ مَـوْلاهُ فَهـذا عَلِـیٌّ مَـولاه؛ هـر کس من مولا و سـرورش هسـتم، پـس از من علی ابن 
ابی‌طالب مولا و سـرور اوسـت«.

... و این‌چنیـن خـدا، ولایـت علـی؟ع؟ را بـه انسـان هدیـه کـرد و حصـار محکـم خـود را به بشـر 
ارزانـی داشـت. چشـمه حیـات جـاری شـد، تـا بنی‌آدم عطش بی‌حـد و حصر خود را فرو بنشـاند به 



زلالیِ محبـت مولا.
... و حُبّ علی، سرآغاز همه خوبی‌ها گشت. راه راست نمایان و دین خدا تکمیل شد.

لحظه‌پنجم
کنـار برکـه غدیـر،  صـدا در عـرش، بـه طنیـن مبـارک بـاد مبـدل شـد و بـر خـاک نـازل گردیـد. در 
مردم موج برمی‌داشـتند تا دسـت علی را بفشـارند به نشـانه بیعت؛ و چشـمه چشـمه، چشـم‌ها به 

اشـک می‌نشسـتند از اشتیاق.
کنده‌شـده و دسـت‌ها یکی‌یکـی دسـت علـی را می‌فشـرند؛  عطـر دل‌انگیـز وحـدت، در هـوا پرا

کـه پیامبـر بارهـا و بارهـا فشـرده اسـت. دسـتی را 
که رسـول‌اللّه؟ص؟ بسـیار در آن با تبسـم به نظاره  صورت علی غرق بوسـه می‌شـود؛ صورتی را 

نشسـته اسـت؛ سـیمایی که نظاره کردنش عبادت اسـت.
از هر سو صدای هلهله می‌آید؛ اما...

... اما حزنی غریب، گلوی لحظات را می‌فشرد،
غدیر، شاد و غمگین است؛

شادباش‌های آمیخته با کینه فرود آمدند،
سیل تبریک‌های پیاپی که بوی نفرت می‌داد

عقده‌ها سر باز کرده و زخم‌هایی که متولد شد...3



فصل  دوم

 ورق‌های فضیلت



این‌دو‌آیه‌را‌نخوان!
در یکـی از سـفرها معاویـه وارد مدینـه شـد؛ ولـی کسـی بـه اسـتقبال او نرفـت. وقتـی »قیـس بن 
سعد بن عباده« را دید، با او از عدم استقبال مردم مدینه شکایت کرد. قیس پاسخ دندان‌شکنی 
داد و کارهـای زشـت او را بیـان نمـود و عامـل عدم اسـتقبال را، کارهـای خود معاویه معرّفی کرد.

معاویـه دنبـال »ابن‌عبـاس« -پسـر عمـوی امام علی؟ع؟- فرسـتاد و در کمال عصبانیت به او 
گرفتار عقوبت سـخت  گفت: شـنیده‌ام تو دسـت از ذکر فضایل علی برنمی‌داری؟ بترس از اینکه 

که از آن رهایی نداشـته باشـی. گونه‌ای  من شـوی، به 
ابن‌عبـاس گفـت: تمـام اهـل مدینـه می‌داننـد مـن غیر از تفسـیر قرآن که بـرای آنـان می‌گویم، 
 مَقْعَدَهُ 

ْ
أ يِهِ فَلْيَتَبَوَّ

ْ
قُرْآنِ بِرَأ

ْ
رَ ال کرم؟ص؟ شنیدم که فرمود: »مَنْ فَسَّ کاری ندارم؛ ولی چون از پیامبر ا

ـارِ؛ کسـی کـه قـرآن را ]بـر خالف حقیقـت خـودش و[ طبـق رأی خـود تفسـیر کند، جایـگاه او  مِـنَ النَّ
در آتـش جهنّـم خواهـد بـود« لـذا هرگـز قـرآن را بـر خالف واقـع تفسـیر نمی‌کنـم؛ و تـو ای معاویـه! 
می‌گویی که من تفسـیر قرآن بگویم، آیا درسـت تفسـیر کنم و یا برخلاف واقع و حقیقت بگویم؟
معاویه گفت: تفسـیر بگو و خلاف حقیقت و دروغ معنی نکن؛ ولی حق نداری دَم از فضیلت 
علـی ]؟ع؟[ بزنـی. ابن‌عبـاس گفـت: چگونـه ممکـن اسـت انسـان قـرآن را تفسـیر کنـد؛‌ امّـا از علـی 
]؟ع؟[ تعریف و تمجید نکند، ]چون آیات متعددی از قرآن درباره اوست و او قرآن ناطق است[.
معاویـه گفـت: ایـن سـخن معنـا نـدارد. قـرآن ایـن همـه آیـه دارد، شـما دو آیـه را کـه مربـوط بـه 

علـی بـن ابی‌طالـب اسـت نخـوان! بقیـۀ آیـات را بخـوان و تفسـیر کـن!
تْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتي‏ 

َ
کُمْ دينَکُمْ وَ أ

َ
کْمَلْتُ ل

َ
يَوْمَ أ

ْ
گر برای مردم خواندم: »ال گفت: ا ابن‌عباس 



؛ مگر این آیه دربارۀ علی ابن ابی‌طالب]؟ع؟[ نیسـت )که در روز غدیر 
ً
سْلامَ دينا ِ

ْ
کُمُ ال

َ
وَ رَضيتُ ل

نازل شـد(؟ گفت: چرا، درباره علی اسـت؛ ولی تو این آیه را نخوان و تفسـیر نکن«.4
ذِينَ کَفَرُوا مِنْ دِينِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْن«،5 

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
گر برای مردم خواندم: »ال گفت: ا

گر  مگـر ایـن آیـه در شـأن علـی بـن ابی‌طالـب ]؟ع؟[ نیسـت؟ ]که بـاز هم در غدیـر خم نازل شـد[ و ا
من آیه را این گونه تفسـیر کنم درسـت تفسـیر نموده‌ام وگرنه خلاف واقع تفسـیر نکرده‌ام؟

گفـت: بلـه، ایـن آیـه هـم دربـارۀ علـی بـن ابی‌طالـب]؟ع؟[ اسـت؛ ولـی شـما ایـن آیـه را  معاویـه 
نخـوان و تفسـیر نکـن. آیـۀ دیگـری بخـوان!

ولئِـکَ هُـمْ 
ُ
الِحـاتِ أ ذِيـنَ آمَنُـوا وَ عَمِلُـوا الصَّ

َّ
گـر بـرای مـردم خوانـدم: »إِنَّ ال گفـت: ا ابن‌عبـاس 

گر من اینگونه تفسـیر کنم،  ـةِ«6 آیـا ایـن آیـه دربـارۀ علـی]؟ع؟[ )و شـیعیان( او نیسـت؟ و ا بَرِيَّ
ْ
خَيْـرُ ال

صحیـح اسـت؛ و گرنـه خالف واقـع اسـت. معاویه گفـت: چرا، ایـن آیه نیز دربارۀ علی]؟ع؟[ اسـت؛ 
ولـی تـو ایـن آیـه را هـم نخـوان. آیـه دیگـری بخـوان و تفسـیر کن!

نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ«7 مگر این آیه در شأن علی]؟ع؟[ 
َ
ما أ

َ
گر این آیه را خواندم: »إِنّ گفت: ا

گر من اینگونه تفسیر کنم، درست تفسیر نموده‌ام، وگرنه دروغ گفته‌ام. نازل نشده است؟ و ا
معاویه گفت: بله ، این آیه نیز در شأن علی]؟ع؟[ نازل شده است؛ ولی شما این آیه را نخوان 

و تفسیر نکن، آیه دیگری بخوان و تفسیر کن!
«8 آیا 

ً
مـا نُطْعِمُکُـمْ لِوَجْـهِ الِلَّه لا نُرِيـدُ مِنْکُـمْ جَـزاءً وَ لا شُـکُورا

َ
گـر ایـن آیـه را خوانـدم: »إِنّ گفـت: ا

کنـم، مطابـق بـا واقـع  گونـه تفسـیر  گـر مـن ایـن  ایـن آیـه دربـاره علـی]؟ع؟[ و خانـواده او نیسـت؟ ا
اسـت، وگرنـه دروغ گفتـه‌ام و مـن جـرأت بـر دروغ نـدارم. گفـت: آری، این آیه نیز دربـاره علی]؟ع؟[ 

و خانـواده اوسـت؛ ولـی شـما ایـن آیـه را نیـز نخوان.



نْفُسَـهُمْ وَ 
َ
مُؤْمِنِيـنَ أ

ْ
کـردم: »إِنَّ الَلَّه اشْـتَرى‏ مِـنَ ال گـر مـن ایـن آیـه را تالوت  گفـت: ا ابن‌عبـاس 

کنیم، و  گونه تفسـیر  ة«،9 مگر این آیه دربارۀ علی]؟ع؟[ نیسـت؟ و باید این  جَنَّ
ْ
هُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
هُمْ بِأ

َ
مْوال

َ
أ

گرنـه خالف واقـع می‌شـود. معاویـه گفـت: بلـه، این آیه نیز در شـأن علی]؟ع؟[ نازل شـد؛ ولی شـما 
ایـن آیـه را نیـز قرائت نکن.

يْـسَ 
َ
ابٍ وَاقِـعٍ لِلْکَفِرِيـنَ ل

َ
گـر مـن ایـن آیـه را تالوت کـردم:‌ »سَـئَلَ سَـائِلٌ بِعَـذ ابن‌عبـاس گفـت: ا

ـهُ دَافِـع«،10 مگـر در رابطـه بـا جریـان غدیـر نیسـت کـه »حـارث بـن نعمـان فهري« بـه پیامبر؟ص؟ 
َ
ل

کـرد: تـا دیـروز خـودت امیـر بـودی و از فـردا می‌خواهـی پسـرعمویت بـر مـا امیـر باشـد، ایـن  عـرض 
گـر از طـرف خداونـد اسـت، مـن تحمـل نـدارم که  گـر از خـودت اسـت، کـه نمی‌پذیریـم و ا سـخن، ا
کـه عذابـی بـر او نـازل کنـد و او را نابـود نمایـد. در  ببینـم علـی،‌ امیـر باشـد، لـذا از خداونـد خواسـت 
ایـن هنـگام سـنگی از آسـمان فـرود آمـد، و باعث مرگ او شـد. آیا این آیه دربـارۀ فضایل علی]؟ع؟[ 
گفـت: آری، ایـن نیـز دربـاره علـی بـن  نیسـت؟ آیـا نبایـد بـه همیـن صـورت تفسـیر شـود؟ معاویـه 

ابی‌طالـب]؟ع؟[ نـازل شـده اسـت؛ ولـی شـما ایـن آیـه را نخـوان!
بْناءَکُمْ وَ نِسـاءَنا وَ 

َ
بْناءَنـا وَ أ

َ
وْا نَدْعُ أ

َ
ـکَ... فَقُـلْ تَعال گـر ایـن آیـه را خوانـدم: »فَمَـنْ حَاجَّ گفـت: ا

کَاذِبِين«،11 مگر جان پیغمبر؟ص؟ 
ْ
 الله عَلَي ال

َ
عْنَة

َ
مّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ ل

ُ
نْفُسَـکُمْ ث

َ
نْفُسَـنا وَ أ

َ
نِسـاءَکُمْ وَ أ

گـر مـن ایـن گونـه تفسـیر کنـم، درسـت اسـت، و  در ایـن آیـه، علـی بـن ابی‌طالـب]؟ع؟[ نیسـت؟ و ا
گفت: بله، علی بن ابی‌طالب]؟ع؟[ اسـت؛ ولی شـما این آیه را نیز قرائت  گرنه خلاف واقع اسـت. 

نکـن، آیه دیگـری بخوان!
کِتـابِ؛ بگو:‌ کافی 

ْ
 بَيْنـي‏ وَ بَيْنَکُمْ وَ مَـنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ال

ً
گـر خوانـدم: »قُـلْ کَفـ‏ى بِـالِلَّه شَـهيدا گفـت: ا

گاهـی بـر تمـام قـرآن(‌ نـزد اوسـت، میـان مـن و شـما  اسـت کـه خداونـد و کسـی کـه علـم کتـاب )و آ



گر من بـه این صورت  گـواه باشـند«.12مگر ایـن آیـه نیـز دربـارۀ علـی بـن ابی‌طالب]؟ع؟[ نیسـت؟ و ا
تفسـیر نمـودم مطابـق واقـع تفسـیر نمـوده‌ام، و گرنـه دروغ گفتـه‌ام. گفـت: این چنین اسـت؛ ولی 

شـما ایـن آیـه را هـم قرائـت نکـن و آیـه دیگـری را قرائـت و بـرای مردم تفسـیر کن!
ونَ؛ آنها را )در کنـار دوزخ( نگهدارید که 

ُ
هُمْ مَسْـؤُل

َ
گـر خوانـدم: »وَ قِفُوهُـمْ إِنّ ابن‌عبـاس گفـت: ا

بایـد مـورد بازپرسـی قـرار گیرنـد«.13 آیـا ایـن نیـز دربـارۀ علـی بـن ابی‌طالـب]؟ع؟[ نیسـت؟ و بایـد به 
همیـن صـورت تفسـیر شـود، نه خالف واقع؟

نکـن.  قرائـت  را  آیـه  ایـن  ولـی شـما  اسـت؛  ایـن هـم دربـاره علـی]؟ع؟[  گفـت: چـرا،  معاویـه 
مُؤْمِنينَ رِجـالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَض‏ى 

ْ
گـر خوانـدم: »مِنَ ال ابن‌عبـاس گفـت: ا

وا تَبْدلًاي؛ در میان مؤمنین کسانی هستند که بر سر عهدی که با 
ُ
ل

َ
نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدّ

خدا بستند، صادقانه ایستادند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند ]و شهید شدند[ و بعضی دیگر 
در انتظارنـد و هیـچ گونـه تغییـری در پیمـان خـود ندادنـد«. 14 مگـر ایـن آیـه نیـز در مـورد علـی بـن 
ابی‌طالـب]؟ع؟[ نیسـت؟ معاویـه گفـت: قبـول دارم. ایـن آیـه نیز در شـأن علی بـن ابی‌طالب]؟ع؟[ 
گـر  اسـت؛ ولـی شـما ایـن آیـه را نیـز نخـوان، آیـه دیگـری بخـوان و بـرای مـردم تفسـیر کـن! گفـت: ا
عَظيـمِ؛ آنهـا از چـه چیـز از یکدیگـر سـؤال می‌کننـد؟ از خبـر 

ْ
بَـإِ ال ونَ * عَـنِ النَّ

ُ
خوانـدم: »عَـمَّ يَتَسـاءَل

بزرگ و پر اهمیّت«. 15 مگر این آیه نیز در شـأن علی بن ابی‌طالب]؟ع؟[ نیسـت؟ و باید به همین 
صـورت تفسـیر شـود، وگرنـه مرتکب خلاف شـده‌ام؟

گفت: چرا، این نیز درباره‌ علی بن ابی‌طالب]؟ع؟[ است؛ ولی شما این آیه را نیز نخوان!
ابن‌عبـاس همین‌طـور آیـات را تکـرار می‌کـرد و معاویـه می‌گفـت: ایـن آیـه را نخـوان! سـرانجام 

ابن‌عبـاس گفـت: شـما معیّـن کـن مـن چـه آیـه‌ای را بخوانـم؟



هـا«.16 
َ
قال

ْ
ث
َ
رْضُ أ

َ ْ
خْرَجَـتِ ال

َ
هـا * وَ أ

َ
زال

ْ
رْضُ زِل

َ ْ
ـتِ ال

َ
زِل

ْ
معاویـه گفـت: ایـن سـوره را بخـوان: »إِذا زُل

ابن‌عبـاس گفـت:‌ ایـن آیـه نیـز مرتبـط با علـی]؟ع؟[ اسـت. معاویه گفـت: چگونه؟
کـرم؟ص؟ در مدینـه زلزلـه‌ای آمد که خلیفه  گفـت:‌ مگـر یـادت نیسـت کـه بعـد از رحلـت پیغمبر ا
اول و دوم و دیگـران هـر کاری کردنـد، زلزلـه آرام نشـد. مـردم بـه در خانـه علـی بـن ابی‌طالب]؟ع؟[ 

رفتنـد و بـه امر حضـرت، زمیـن آرام گرفت؟!17
وقتـی سـخن بـه اینجـا رسـید، معاویـه بـه ناچـار شـد بـه ابن‌عبـاس اجـازه رفتـن داد تـا بیـش از 
ایـن، آیـات را در فضیلـت حضـرت علـی؟ع؟ نخوانـد.18 بـه راسـتی چگونـه می‌تـوان قـرآن تالوت 
نمـود و ذکـر و نـام علـی؟ع؟ را در آن نیافـت؛ زیـرا بـه گفتـه پژوهشـگران و مفسـران قرآنـی، بیـش از 
سـیصد آیه در شـأن علی؟ع؟ نازل شـده اسـت19 که با توجه به مجال اندک این نوشـتار، به بیان 
همیـن آیـات بسـنده می‌نماییـم و ان‌شـاءالله در لابالی مباحـث صفحـات آینـده، برخـی دیگـر از 

آیـات مرتبـط بـا حضـرت را مـورد اشـاره قـرار خواهیـم داد.

بختش‌بلند‌هرکه‌گرفتار‌حیدر‌است...
گرد و غبار  گرد و خاکی که اهل آن به پا می‌کنند، ناخواسته، بر جان آدمی  در هیاهوی دنیا و 
می‌نشـیند و دیـده او را تیـره می‌کنـد. در ایـن میان، نسـیمی بهـاری و دل‌انگیز لازم اسـت تا غبارها 
را بزدایـد و موانـع دیـد دل را از میـان بـردارد. یکـی از ایـن نسـیم‌های خوش، ترنم زبـان به نام مولا 
و گـوش فـرا دادن بـه فضایـل ایشـان اسـت کـه در ایـن فرصت، برگـی از کتاب فضائـل و قطراتی از 
دریـای کمـالات بی‌بدیـل اسـدالله الغالب، علی بـن ابی‌طالب، امام عارفـان امیرمؤمنان علی؟ع؟ 

را مـرور می‌نماییـم و جـان را طروات و پاکی دوباره‌ای می‌بخشـیم.20



جلوه ارادت!
مُؤْمِـنِ حُـبُّ عَلِـیِّ بْـنِ ابي‌طالـب؛ سـرلوحه و تیتـر نامـه‌ اعمـال مؤمـن در 

ْ
»عُنْـوَانُ صَحِیفَـةِ ال

اسـت«.21 ابی‌طالـب؟ع؟  بـن  علـی  قیامـت، محبـت 

مباهات خدا به علی؟ع؟
بیـنَ؛ خداونـد بـا عـزت و   یَـومٍ المَلائِکَـة المُقَرَّ

َ
 یُباهـی بِعلـیِّ بْـنِ ابي‌طالـب کُلّ

َ
وَجَـلّ »إنَّ الَله عَزَّ

جالل، هـر روز بـر فرشـتگان مقربـش بـه علـی بـن ابی‌طالـب افتخـار می‌کنـد«.22

فقط خدا و من
 مَعْرِفَتِکَ غَیـر الِلّه وَ غَیْرِی؛ 

َ
 مَعْرِفَتِـهِ غَیـرِی وَ غَیْـرُکَ وَ مَا عَرَفَکَ حَقّ

َ
»یـا علـیّ مـا عَـرَفَ الَلّه حَـقّ

گونه  ای علی! خداوند متعال را نشناخت به حقیقت شناختش جز من و تو، و تو را نشناخت آن 
که حق شـناخت توسـت، جز خدا و من«.23

علی؟ع؟، عصاره پیامبران
نْ ینْظُـرَ اِلـی آدَمَ فـی عِلْمِـهِ وَاِلـی نـوحٍ فـی تَقْـواهُ وَفَهْمِـهِ وَ اِلـی اِبْراهیـمَ فـی حِلْمِهِ وَ 

َ
رادَ ا

َ
»مَـنْ ا

اِلـی یحْیـی بْـنِ زَکریـا فـی زُهْـدِهِ وَاِلـی مُوسـی فـی هَیبَتِـهِ وَاِلـی عیسـی فـی عِبادَتِـهِ فَلْینْظُـرَ اِلی عَلی 
بْـنِ ابي‌طالـب؛ هـر کـس مـی خواهـد علـم حضـرت آدم و تقـوا و فهـم حضـرت نـوح و حلم حضرت 
ابراهیم و زهد حضرت یحیی و هیبت حضرت موسی و عبادت حضرت عیسی را ببیند، به علی 
که مى‌خواهد به آدم و علم او و نوح و تقواى او و ابراهیم و دور اندیش ى بن ابی‌طالب بنگرد ؛ هر 

و بردبـارى او و موسـ ىو هیبـت او و عیسـ ىو عبـادت او بنگـرد، بـه علـ ىبن ابـ ىطالب بنگرد«.24



مرد فضیلت‌ها
 تُحْصَـ‏ى كَثْـرَةً؛‌ خداونـد بـراى بـرادرم علـ ىفضایلـ ىقـرار 

َ
خِـي فَضَائِـلَ ل

َ
ـى جَعَـلَ لِ

َ
»إِنَّ الَلَّه تَعَال

کـه از فراوانـ ىبـه شـماره نمى‌آینـد«.25 داده 

فضائل بی انتها
حْصَوْا فَضَائِلَ عَلِيِّ بْنِ 

َ
ـابٌ مَا أ نْـسَ كُتَّ ِ

ْ
ـابٌ وَ ال جِـنَّ حُسَّ

ْ
بَحْـرَ مِـدَادٌ وَ ال

ْ
مٌ وَ ال

َ
قْلا

َ
يَـاضَ أ نَّ الرِّ

َ
ـوْ أ

َ
»ل

گـر همـه درختـان باغ‌هـا قلم شـوند و تمـام دریاها مرکّب و جوهر، و جن‌ها حسـاب‌گر و  ابي‌طالـب؛ ا
انسـان‌ها نویسـنده گردند، نمی‌توانند فضایل علی؟ع؟ را شـماره کنند«.26

کافــی نیســت کتــاب فضــل تــو را آب بحــر 
کنــم ســر انگشــت و صفحــه بشــمارم کــه تــر 

برتر از آسمان و زمین!
ایمـانُ  رَجَـحَ 

َ
ل کَفَـةٍ  ایمـانُ علـیٍّ فـی  وُضِـعَ  وَ  ـةٍ 

َ
کَفّ وُضِعَـتْ فـی  وَالَارضِ  ـماواتِ  السَّ انَّ  ـو 

َ
»ل

گـر تمـام هفـت آسـمان و زمیـن در یـک کفـه تـرازو قـرار بگیـرد و ایمان علـى؟ع؟ در کفه  علـی؟ع؟؛‌ ا
دیگـر، ایمـان او سـنگین ىم‏ىنمایـد«.27

شهرت آسمانی
هْـلَ 

َ
نَّ ا

َ
 ا

ً
ـا حَـقِّ نَبِیَّ

ْ
ـذِى بَعَثَـکَ بِال

َّ
کـرم؟ص؟: »یـا محمـد! وال جبرئیـل امیـن خطـاب بـه پیامبـر ا

که تو را به حق مبعوث ساخته  رْضِ؛ سوگند به آن خدای ى َ هْلِ الْ
َ
هُ مِنْ ا

َ
 ل

ً
شَدّ مَعْرِفَة َ ماوات لَ السَّ

اسـت، اهـل آسـمان‏ها علـ ىرا بهتـر از سـاکنین زمیـن م‏ىشناسـند«.28



علی؟ع؟؛‌ تجسّم توحید
لثَ 

ُ
حَـدٌ«. فمَـن قرأهـا مـرّهً فکأنّما قَـرَأ ث

َ
»یـا علـي! مَثَلُـکَ فِـی النـاسِ کَمثـل سـورهِ »قُـل هُـوَ الُله ا

حَبکَ بِقَلبه 
َ
درَکَ ثلثَ الایمان، وَ مَن ا

َ
حَبکَ یقلبه، فقـد ا

َ
القُـرآن... و کَذلِـک أنـتَ یـا علـی! فمَـن ا

وَ لِسـانِه...؛ علـی جـان! مَثَـلِ تـو در میـان ایـن مـردم مثـل سـوره »قل هـو الله احد« اسـت. هر کس 
کـس دو  کـه یـک سـوم قـرآن را خوانـده اسـت، هـر  یـک بـار ایـن سـوره را بخوانـد، مثـل آن اسـت 
کـه دو سـوم قـرآن را خوانـده اسـت، هـر کـس سـه بـار  کنـد، مثـل آن اسـت  بـار ایـن سـوره را تالوت 
ایـن سـوره را بخوانـد، مثـل کسـی اسـت کـه تمـام قـرآن را خوانـده اسـت و تـو هـم یـا علـی! این‌طور 
گـر کسـی تـو را فقـط بـا قلبـش بخوانـد، ]تنهـا در قلبـش تـو را دوسـت داشـته باشـد[، ایـن  هسـتی، ا
کسـی هـم بـا قلبـش و هـم بـا زبانـش تـو  گـر  شـخص یـک سـوم ایمـان را بـه دسـت آورده اسـت. ا
کسـی قلبـش تـو را  گـر  را خوانـده و بـه تـو محبـت ورزد، دو سـوم ایمـان را بـه دسـت آورده اسـت و ا
بخوانـد و بـا زبـان از تـو دفـاع کنـد و بـا اعضـا و جـوارح از تو پیروی کند، تمـام ایمان را داراسـت«.29

به امتداد قیامت!‌
ى 

َ
يهِ إِل هُ وَ لِمُحِبِّ

َ
فَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ الَلَّه ل

ْ
ل
َ
»خَلَقَ الُلَّه مِنْ نُورِ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ ابي‌طالب سَبْعِينَ أ

قِيَامَةِ؛ خداونـد از نـور چهـره علـى؟ع؟ هفتـاد هزار فرشـته آفرید که تـا روز قیامت براى عل ىو 
ْ
يَـوْمِ ال

دوسـتانش از خداوند طلب آمرزش می‌کنند«.30

هدیه خدا به محبان علی؟ع؟
ـرَ؛ وَ مَن کَتَبَ 

َ
خّ

َ
نبِـهِ وَ مـا تَأ

َ
مَ مِـن ذ

َ
ـهُ مـا تَقَـدّ

َ
 بِهـا غَفَـرَالُله ل

ً
 مِـن فَضائِلِـه مُقـرّا

ً
کَـرَ فضیلَـة

َ
»فَمَـن ذ

ـهُ مابَقِـیَ لِذلِکَ المکُتوبَ رَسـمٌ؛ و مَن اسـتَمَع اِلی 
َ
 تَسـتَغفِرُ ل

ُ
ـم تَـزَلِ المَلائِکَـة

َ
 مِـن فَضائِلِـهِ ل

ً
فَضیلَـة



تـی اِکتسَـبَها بالاسِـتمِاع؛ وَ مَـن نَظَـر اِلـی کِتـاب مِـن فَضائِلِـه 
ّ
نُوبَـهُ ال

ُ
فَضیلَـةٍ مِـن فَضائِلِـه غَفَـرَالُله ذ

ظَر؛ خداوند برای برادرم فضایلی قرار داده اسـت که از شـمارش  تی اِکتَسَـبَها بِالنَّ
ّ
نُوبَهُ ال

ُ
هُ ذ

َ
غَفَرَالُله ل

گناهان گذشته  بیرون است؛ هرکس یکی از فضایل او را بیان کند و بدان معترف باشد، خداوند 
که از آن نوشـته  و آینده ‌اش را خواهد بخشـید؛ هر کس فضیلتی از فضایل او را بنویسـد، تا وقتی 
اثـری باقـی اسـت، فرشـته‌ها برایـش طلـب آمـرزش می‌کننـد؛ هرکـس بـه فضایـل علـی؟ع؟ گـوش 
گـوش مرتکـب شـده اسـت عفـو می‌کنـد؛ هرکـس بـه  کـه بـه وسـیله  گناهانـی را  سـپارد، خداونـد 
کـه بـه وسـیله چشـم انجـام داده  گناهانـی  کنـد  کـه در فضیلـت علـی؟ع؟ اسـت، نـگاه  نوشـته‌ای 

اسـت، مـورد آمـرزش قـرار خواهد گرفـت«.31

تاج نورانی
سِـكَ تَـاجٌ يُضِـي‏ءُ... 

ْ
قِيَامَـةِ يُؤْتَـ‏ى بِـكَ‏ عَلَـى نَجِيـبٍ مِـنْ نُـورٍ، وَ عَلَـى رَأ

ْ
ا كَانَ‏ يَـوْمُ‏ ال

َ
! إِذ »يَـا عَلِـيُّ

ارِ  ةِ وَ النَّ جَنَّ
ْ
قَسِيمُ بَيْنَ ال

ْ
نْتَ ال

َ
ارَ؛ فَأ دْخَلَهُ النَّ

َ
 وَ مَنْ عَادَاكَ أ

َ
ة جَنَّ

ْ
دْخَلَهُ ال

َ
كَ أ حَبَّ

َ
مُنَادِي: مَنْ أ

ْ
فَيُنَادِي ال

ـارِ؛ ای علـی! آن زمـان کـه روز قیامـت فـرا رسـد، تـو را بر اسـتری از نـور )به صحرای  جَبَّ
ْ
مَلِـكِ ال

ْ
مْـرِ ال

َ
بِأ

محشـر( می‌آورنـد؛ در حالـی کـه تاجـی درخشـنده از نـور بـر سـرت گذاشـته‌اند، تاجـی کـه شـدت نور 
آن، چشمان اهل محشر را می‌آزارد. آن گاه ندایی از جانب پروردگار می‌رسد که: جانشین محمد 
رسـول‌الله؟ص؟ کجاسـت؟ پـس تـو ای علـی! می‌گویـی: مـن هسـتم! پـس آن منـادی می‌گویـد: هر 
که تو را دشـمن می‌دارد به دوزخ انداز؛  که تو را دوسـت دارد به بهشـت وارد کن و هر آن  آن کس 
کننده بهشت و دوزخ )در میان مردمان و اهل  کننده، تو قسمت  که به فرمان آن پادشاه جبران 

محشر( هستی«.32



راه نجات!
 التی وعدنیها رَبّـی... فَلیَتَولِّ عَلِیّ 

َ
ن یحیـی حیاتـی و یَمـوت مَیتتـی و یَدخـل الجَنَـة

َ
هُ ا »مَـن سَـرَّ

ابـنَ ابیطالـب و اوصیائـه مِـنْ بَعْـدِهِ؛ هـر کـس دوسـت دارد کـه همچو من زندگی کند و بمیـرد و در 
بهشـت خـدا وارد شـود، پـس بایـد پـس از مـن ولایت علی؟ع؟ و پیشـوایان پـس از او را بپذیرد«.33

روز حسرت!
نْفَقَهُ فِي 

َ
 فَأ

ً
هَبـا

َ
حُـدٍ ذ

ُ
ـهُ مِثْـلُ أ

َ
 عَبَـدَ الَلَّه مِثْـلَ مَـا قَـامَ نُـوحٌ فِـي قَوْمِـهِ وَ كَانَ ل

ً
نَّ عَبْـدا

َ
ـوْ أ

َ
»يَـا عَلِـيُّ ل

مَّ 
ُ
 ث

ً
مَرْوَةِ مَظْلُوما

ْ
فَا وَ ال مَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّ

ُ
فَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ ث

ْ
ل
َ
ى حَجَّ أ  فِي عُمُرِهِ حَتَّ

َ
سَبِيلِ الِلَّه وَ مُدّ

مْ يَدْخُلْهَا؛ هرگاه بنده‌ای خدا را به مدت عمر نوح که 
َ
ـةِ وَ ل جَنَّ

ْ
 ال

َ
ـمْ يَشَـمَّ رَائِحَة

َ
ـمْ يُوَالِـكَ يَـا عَلِـيُّ ل

َ
ل

در میـان قومـش قیـام کـرد ]نهصـد و پنجـاه سـال[ به عبادت خدا بپـردازد و به مقدار کـوه اُحُد طلا 
داشـته باشـد و در راه خـدا انفـاق کنـد، و بـر فـرض بـه قـدری عمـر کنـد تـا بتوانـد بـا پـای پیـاده هزار 
سـال حـج بـه جـا آورد، و بعـد بیـن صفـا و مروه به ناحق کشـته شـود، امـا ولایت تو را قبول نداشـته 

باشـد، بوی بهشـت به مشـام او نمی‌رسـد و هرگز داخل آن نمی‌شـود«.34

خوشا به حال محبان علی؟ع؟!
بَ عَلَيْـك؛ ای علـی! 

َّ
بْغَضَـكَ وَ كَـذ

َ
وَيْـلُ لِمَـنْ أ

ْ
قَ‏ عَلَيْـكَ‏ وَ ال

َ
ـكَ‏ وَ صَـدّ حَبَّ

َ
![ طُوبَـ‏ى لِمَـنْ‏ أ »]يَـا عَلِـيُّ

خوشـا بـر حـال دوسـت‌داران تـو و آنـان کـه تو را قبول دارنـد و وای بر آنان که تو را دشـمن می‌دارند 
و تـو را تکذیـب می‌کنند«.35

رهبر سپیدرویان
مُسْـلِمِينَ، وَ إِمَامُ 

ْ
دُ ال ـهُ: سَـيِّ

َ
نّ
َ
سْـرِيَ بِـي أ

ُ
 أ

َ
يْلَـة

َ
شْـيَاءَ ل

َ
 أ

َ
ـة

َ
ث

َ
ل

َ
ـيَ‏ فِـي‏ عَلِـيٍ‏ ث

َ
وْحَـ‏ى إِل

َ
 أ

َ
وَجَـلّ »إِنَّ الَلَّه عزَّ



لِينَ؛ در شب معراج، خداوند سه ویژگی از علی؟ع؟ به من وحی فرمود:  مُحَجَّ
ْ
غُرِّ ال

ْ
قِينَ وَ قَائِدُ ال مُتَّ

ْ
ال

او سروَر ایمان‌آورندگان و پیشوای پرهیزگاران و رهبر سپیدرویان )در روز قیامت( است«.36

گذرنامه بهشت
جَـوازَ؛ اَحَدی از پل صراط نمی‌گذرد، جز کسـی 

ْ
ـه عَلِـیٌّ ال

َ
 مَـنْ کَتَـبَ ل

ّ
ـراطَ إل »لا یَجُـوزُ أحَـدٌ الصِّ

که از علی؟ع؟ جواز عبور داشـته باشـد«.37

ایمنی در آخرت
کبر  هُ؛ على؟ع؟ همان صدّیق ا حَبَّ

َ
قِيَامَةِ مَنْ أ

ْ
 يَخْشَـى يَوْمَ ال

َ
كْبَرُ ل

َ ْ
يقُ ال دِّ ا عَلِيٌّ فَهُوَ الصِّ مَّ

َ
»وَ أ

اسـت که هر کس او را دوسـت دارد، روز قیامت‌ترسـ ىنخواهد داشـت«.38

گر در دل همه مهر علی؟ع؟ بود... ا
گـر مـردم بـر   النّـارَ؛ ا

َ
وَجَـلّ مـا خَلَـقَ الُله عَزَّ

َ
ـوِ اجْتَمَـعَ النّـاسُ عَلـی حُـبِّ عَلِـیِّ بْـنِ ابي‌طالـب ل

َ
»ل

را نمی‌آفریـد«.39 آتـش دوزخ  بـزرگ،  اتفـاق داشـتند، خـدای  بـن ابی‌طالـب  محبـت علـی 

آماده بهشت!
ةِ؛ به دوسـت‌دار علی؟ع؟ بگو خود را برای وارد شـدن  جَنَّ

ْ
 یَتَهَیّـأ لِدُخُـولِ ال

ً
»قُـلْ لِمَـنْ أحَـبَّ عَلِیـا
به بهشـت آمـاده کند«.40

گرفتار حیدر اسـت« و همواره  با این همه عظمت و شـگفتی، باید گفت: »بختش بلند هر که 
مُؤْمِنِینَ 

ْ
مِیرِال

َ
ـکِینَ بِوِلَایَـةِ أ مُتَمَسِّ

ْ
ـذِی جَعَلَنَا مِـنَ ال

َّ
حَمْـدُ لَِِّ ال

ْ
ایـن ذکـر را بـر زبـان جـاری کـرد کـه :»ال

ةِ؟ع؟«. ئِمَّ
َ ْ
وَ ال



فصل سوم

آموزه‌هایی از خطبۀ غدیر



شـأن و مقـام والای امیرمؤمنـان؟ع؟ آن قـدر در اوج قـرار داشـت کـه بـا وجـود احتمال خطرها و 
کارشـکنی‌ها، رسـول اعظـم؟ص؟ وظیفـه یافـت ولایـت حضـرت را بـه همگان اعالم نمایـد و از آنان 

قـول وفـاداری و همراهـی بگیرد.
پیامبـر خـدا؟ص؟ در خطبـه‌ای نورانـی و سرشـار از آموزه‌هـای نـاب دینـی، راهبردهـای اساسـی 

زندگـی دینـی را بیـان و منشـور سـبک زندگـی مسـلمانان حقیقـی را ارائـه کردنـد.
در ایـن فرصـت، فرازهایـی از ایـن خطبـه مـورد بازخوانـی و دقـت قـرار می‌گیـرد، بـدان امیـد کـه 
تمسـک بـه ایـن کلمـات نورانـی، گامـی به جلو در معنویت و معرفت شـیعیان و پیـروان حضرتش 

باشد.
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کـه خداونـد او را برایتـان صاحـب اختیـار و امـام قـرار داده، پیـروی او را بـر هـر  ای مـردم! بدانیـد 
فرازی از خطبه غدیریکتاپرسـت، لازم شـمرده اسـت. 	

مسیر یکی است!
گاهی لازم اسـت راننده یا خلبان دیگری فرمان هدایت را به دسـت بگیرد و  هنگام مسـافرت 
مسـافران را به مقصد برسـاند. این تغییر و جابجایی، به معنای تغییر مسـیر نیسـت؛ بلکه راننده 
جدیـد نیـز کـه پیـش از ایـن امتحان‌هـای بسـیاری را بـا موفقیت پشـت سـر گذاشـته اسـت، همان 
مقصـد و هـدف از پیـش تعییـن شـده را خواهـد پیمـود و مسـافران را بـا سالمت و آرامش به مقصد 

نهایی خواهد رسـاند.



قطعاً در چنین وضعیتی یا آن‌گاه که راننده به هر علتی نتواند به مسیر ادامه دهد، آیا معقول 
و منطقـی اسـت کسـی ادعـا نمایـد یکی از مسـافران یا مثلًا مسـن‌ترین فـرد حاضـر در این جمع، به 
جـای راننـده یـا خلبـان هدایت مسـافران را عهده دار شـود؟ آیا نتیجه چنین انتخابی، جز سـقوط 

و هلاکـت خواهد بود؟!

امامت؛ تداوم نبوت
بـا فـرا رسـیدن روزهـای پایانـی عمـر شـریف پیامبـر خاتـم؟ص؟، بـه امـر الهـی بنـا شـد هدایـت 
کـه پیـش از ایـن  کسـی  کفایـت امیرمؤمنـان؟ع؟ سـپرده شـود؛ همـان  امـت اسالمی بـه دسـت بـا 
بارهـا آزمـون هـای بسـیاری را بـا سـرافرازی و موفقیـت پشـت سـر نهـاده بـود و مدال‌هـای مختلف 
شـجاعت، جوانمـردی، مواسـات و بـرادری، صداقـت و عدالـت، ایمـان و دیانـت، پاکـی و طهارت 
و ماننـد آن را دریافـت کـرده بـود و شـاگرد ممتـاز و نخبـه رسـول‌الله؟ص؟ در تمامـی امتحانـات بـود.
که رسول خدا؟ص؟ در خطبه غدیر، با تعابیری بلند و ژرف، به لیاقت و برازندگی  همان کسی 
او بـرای پوشـیدن خلعـت ولایـت و هدایـت امت تصریح نمودند و در فرازهای مختلف این خطبه 
فرمودنـد: »ای مـردم! فضائـل و برتری‌هـای علـی بن ابی‌طالـب نزد خداوند عزّوجل -کـه در قرآن 
نـازل فرمـوده- بیـش از آن اسـت کـه مـن یک‌بـاره برشـمارم. پـس هر کـس از مقامات او خبـر داد و 

کنید«.41 آن ها را شـناخت، او را تصدیق و تأیید 
قُرْآنِ( إِلّا فیهِ، 
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گونه بیان فرمود: »ما نَزَل بعد مصادیقی از این فضائل را این 
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رضایت پروردگار نازل نشـده، مگر آنکه در شـأن اوسـت. و خداوند مؤمنان را مخاطب قرار نداده، 



کـرده ]و او اولیـن شـخص موردنظـر خـدای متعـال بـوده اسـت[ و آیـه مـدح و  مگـر آنکـه بـه او آغـاز 
گواهی نداده خداوند به بهشـت در سـوره »هل أتی علی  ستایشـی نازل نگشـته، مگر درباره او. و 
الإنسـان«، مگـر بـرای او، و ایـن سـوره را در حـق غیـر او نـازل نکرده و با آن جز او را نسـتوده اسـت«.
سـپس مُهـر تأییـد خـود و خـدا را بـر مِهـر و ولای مـولای متقیـن زده و فرمودنـد: »مَعاشِـرَالنّاسِ، 
نَـا عَنْهُ راضِیانِ؛ 

َ
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ای مردم! این علی یاورترین، سـزاوارترین و نزدیک ترین و عزیزترین شـما نسـبت به من اسـت. 
خداونـد عزّوجـلّ و مـن از علـی؟ع؟ خشـنود و راضی هسـتیم«.

آینه غدیر
مؤمنـان ولایتمـدار مؤظفنـد همواره پشـت سـر سـکان‌دار هدایـت جامعه حرکت نماینـد و در هر 
گرفتـن پشـت سـر رهبـر و  گرفتـه انـد، بـا شـناخت صحیـح از زمـان، بـا قـرار  کـه قـرار  برهـه از تاریـخ 
پیشوای جامعه، نقش و وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. رسول‌الله؟ص؟ نیز در خطبه غدیر 
بـا تبییـن ویژگی‌هـای برتـر امیرمؤمنـان؟ع؟ برای هدایت جامعه اسالمی، همگان را به پیـروی از 
 

َ
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کُـمْ، ال

َ
ـنٌ ل کُـمْ وَمُبَیِّ او و فرزنـدان ایشـان فراخواندنـد و فرمودنـد: »فَعَلِـی وَلِیُّ

میـنَ خَلْقِـهِ؛ علـی؟ع؟ صاحـب اختیـار و تبییـن کننـده بـر شماسـت. خداونـد عزّوجل 
َ
کُـمْ بَعْـدی أ

َ
ل

او را پـس از مـن امانـت‌دار خویـش در میـان آفریدگانـش نهـاده. همانـا او از مـن و مـن از اویـم و او 
و فرزنـدان مـن از جانشـینان او، پرسـش‌های شـما را پاسـخ دهنـد و آنچـه را نمی‌دانیـد، بـه شـما 

می‌آموزنـد«.
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نمود، پس هر کس به او و کسـانی که جانشـین او از فرزندان من و از نسـل او هسـتند اقتدا نکند، 
چنیـن کسـانی اعمالشـان در دنیـا و آخـرت از بیـن رفتـه و در آتـش دائمـی خواهنـد بـود.

فرازی از خطبه غدیر
همـه انسـان‌ها آرزوهـای کوچـک و بزرگی در سـر پرورانـده و برای تحقق آنها تلاش می‌نمایند. 
گاه انسـان عمـری در سـایه زحمـت و تالش خـود، سـرمایه‌ای را جمـع آوری می‌کنـد تـا بتواند یکی 
از اهداف و آرزوهای خود همانند خرید خانه یا ماشـین را جامه عمل بپوشـاند و از به بار نشسـتن 

ثمـره تلاش‌هایش مسـرور گردد.
گـر در اثـر اتفاقـی پیش‌بینـی نشـده و دور از ذهـن، تمـام اندوخته‌هایـش نیسـت و نابـود  حـال ا
کـه تلخـی آن هرگـز فرامـوش  کنـد؛ حادثـه‌ای  کـه می‌توانسـت تصـور  شـود، بدتریـن اتفاقـی اسـت 

نخواهد شـد.
در عرصـه دیـن‌داری و مسـائل معنـوی نیـز چنیـن خطـری وجـود دارد و چه بسـا برخـی افراد بر 
اثـر غفلـت و جهـل، ثمـره یـک عمـر تالش خـود را بـی اثـر نمـوده و حاصلـی جـز حسـرت و آه، از آن 

همـه زحمـت و رنـج نبرند.
بـه عبـارت دیگـر، اعمـال عبـادی، کارهـای خیر، نمـاز و عبادت، خوش‌خلقـی و نیک‌رفتاری، 
بـرای  بـه مثابـه سـرمایه‌های معنـوی  بـه نیازمنـدان و ماننـد آن، همگـی  کمـک  دسـتگیری و 



کـه بـه او انـرژی حرکـت بـرای رسـیدن بـه مقصـد نهایـی قـرب الهـی و آراسـتگی بـه  انسـان اسـت 
فضائـل را می‌دهـد، بـه شـرط آنکـه ایـن سـرمایه‌ها را بـا غفلـت خـود پـوچ و نابـود نگردانـد. بنابـر 
آموزه‌هـای دینـی، مهم‌تریـن عامـل حفـظ و حراسـت از این سـرمایه‌های معنوی، پذیـرش ولایت 

معصومیـن؟عهم؟ اسـت.

آینه غدیر
کُم؛ ای 

َ
 تُبطِلوُا أعمَال

َ
سُـولَ وَ ل ذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الَله وَ أطِيعُوا الرَّ

َّ
هَا ال خداوند می‌فرماید: »يا ايُّ

کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! اطاعـت کنیـد خـدا را، و اطاعـت کنیـد رسـول )خـدا( را، و اعمال خود 
را باطل نسـازید«.42

معنای آیه آن است که گوش فراندادن و بی اعتنایی به خواست و دستور خدا و پیامبر؟ص؟، 
مساوی با نابودی و از بین رفتن تمام اعمال آدمی است.

ولایـت  از  پیـروی  لـزوم  خـم،  غدیـر  در  پیامبـر؟ص؟  از  پیـروی  عطـف  نقطـه  شـک،  بـدون 
کـه بارهـا بـر آن پافشـاری و اصـرار نمودنـد و  امیرمؤمنـان؟ع؟ و فرزنـدان معصـوم ایشـان اسـت 
گر ]از فرصت امروز اسـتفاده نکنم و[ آنچه درباره ولایت  خطاب به حضرت علی‌؟ع؟ فرمودند: »ا

تـو اسـت بـه مـردم نرسـانم، تمـام اعمـال مـن محـو می‌‌شـود.«43
کـه بی‌توجهـی بـه آن، اعمـال  بـر ایـن بـاور، تبعیـت از ولایـت، پیـام اصلـی خطبـه غدیـر اسـت 
انسـان را پـوچ و غضـب الهـی را بـرای او به دنبـال خواهد آورد؛ همانگونه که حضرت فرمودند: »وَ 
 بِغَیـرِ وِلایَتَـكَ فَقَـط حَبـطَ عَمَلُهُ؛‌ کسـ ىکه بدون اعتقاد به ولایـت تو، خدا را 

َ
وَجَـلّ قَـى الَلَّه عَزَّ

َ
مَـن ل

ملاقـات کنـد، عملش را نابود سـاخته اسـت«.44
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فرازی از خطبه غدیرعلی بن ابی‌طالب همان است که نماز به پا داشته و...

شهر بی‌خبران!
امـروزه سـرگرمی‌های پرجاذبـه کم نیسـتند؛ از فیلم‌ها و برنامه‌های جـذاب، بازی‌های متنوع 
رایانـه‌ای، سـینما و تلویزیـون، برنامه‌هـای ورزشـی، اینترنـت و ماهـواره، موبایـل، شـبکه‌های 
گاه  اجتماعی و فضای مجازی و ده‌ها جذابیت دیگر که سـاعت‌ها انسـان را مجذوب و فریفته و 

چنـان غفلـت‌زده می‌کنـد کـه سـاعت‌ها از هیـچ چیـز خبردار نمی‌شـود.
پروردگار مهربان برای اینکه انسان در مشکلات روزمره و وسوسه‌های شیطان گرفتار نگردد، 
دقایـق و زمان‌هـای مشـخصی را قـرار داده تـا انسـان بـا شستشـوی خـود در زلال نمـاز، غبارهـای 
کیـزه و مطهـر، بـه ادامـه مسـیر بندگـی بپـردازد. امـام باقـر؟ع؟ در  غفلـت را از جـان و تـن بشـوید و پا
گـر هـر فـرد بـا ایمانـى، نمازهـاى واجـب را بـه موقـع و بـه طـور صحیـح  ایـن رابطـه م ىفرماینـد: »ا

انجـام دهـد، از غافالن نخواهد بـود«.45

سخنی از رهبر
رهبـر معظـم انقالب امـام خامنـه‌ای )حفظـه‌الله( نیـز در تعبیـر زیبایـی دربـاره نمـاز می‌فرماید: 
کـه مـا دچـار غفلـت  گذاشـته‌اند، بـرای ایـن اسـت  گذاشـته‌اند و بـا تنـاوب  اینکـه نمـاز را در هـر روز 
گر نمـاز را بر  نشـویم. یکـی از بزرگ‌تریـن نعمت‌هـای خـدا، همیـن واجـب کـردن نمـاز بـر ما اسـت. ا
مـا واجـب نمی‌کردنـد، مـا غـرق در غفلـت می‌شـدیم؛ صبـح، از خـواب که پا می‌شـوید، به یـاد خدا؛ 



ظهـر، وسـط اشـتغالات زندگـی و معیشـتی، بـه یاد خدا؛ شـب، در پایـان یک روزی کـه در آن تلاش 
کردیـد و کار کردیـد، بـه یاد خـدا.46

آینه غدیر
بـا توجـه بـه جایـگاه و اهمیـت بـی بدیـل اقامه نماز در زندگی اسـت که پیامبـر اعظم؟ص؟ چند 
لاةَ  قیمُوا الصَّ

َ
لا فَأ

َ
قَوْلَ: أ

ْ
دُال جَدِّ

ُ
لا وَ إِنِّی ا

َ
کردند و فرمودند: »أ کید  بار در خطبه غدیر بر اقامه آن تأ

مُنْکَرِ؛ هشـدار که دوباره می‌گویم: بیدار باشـید! نماز را 
ْ
مَعْـروفِ وَانْهَـوْا عَـنِ ال

ْ
مُـرُوا بِال

ْ
کاةَ وَأ وَآتُـوا الـزَّ

بـه پـا داریـد و زکات بپردازیـد و امـر به معروف کنید و از منکـر بازدارید«.
و فرمـود: »ای مـردم! نمـاز را بـه پـا داریـد و زکات بپردازیـد، همانگونـه کـه خداونـد عزّوجـل امـر 

فرمـوده اسـت«.47
نکتـه حائـز اهمیـت اینکـه آن حضـرت، نمازگـزاری را از لـوازم و بایسـته‌های سـبک زندگـی 
که در  کسـانی شـمردند  مؤمنان ولایت‌مدار دانسـته و امیرمؤمنان؟ع؟ را به عنوان مصداق بارز از 

هـر زمـان و مکانـی، بـر ایـن مسـئله اهتمـام داشـتند.
کاهلـی  کسـی شـیعه و دوسـت‌دار علـی؟ع؟ باشـد، ولـی نسـبت بـه نمـاز  چگونـه ممکـن اسـت 
یْـسَ مِنّـی 

َ
کـه حضـرت امیـر؟ع؟ مـی فرمـود: ‌»ل و سـهل‌انگاری نمـوده، آن را تـرک نمایـد؛ در حالـی 

لاةَ؛‌ آن کـس کـه نمـاز را تضییـع نمایـد ]تـرک کند یـا در اقامـه آن سسـتی ورزد[ از من  ـعَ الصَّ مَـنْ ضَیَّ
نیسـت«.48



کمتر‌گناه‌کن!
لِصٌ< ...و سرپرسـتی او را نمی پذیرد مگر 

ْ
خ

ُ
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ْ
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ُ
 م
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ُ
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ْ
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ُ
قِی، وَ لای

َ
 ت

َّ
 إِلا

ً
لِیّا

َ
والی ع

ُ
>...وَ لای

فرازی از خطبه غدیررسـتگار پرهیـزگار. و بـه او نمی گرود مگر ایمـان دار بی آلایش«

ناجی
شـخصی بـه نـام »ناجـی« قصیـده‌ای در مـدح حضـرت علـی؟ع؟ سـرود. شـبی در عالـم خـواب 
سـروده‌ای،  مـن  دربـاره  کـه  »قصیـده‌ای  فرمـود:  حضـرت  شـد.  شـرفیاب  حضـرت  آن  خدمـت 

بخـوان!‌«
گنجاند  شاعر با شوق هر چه تمام، اشعار خود را یک یک خواند و در پایان نام خود را در شعر 

و گفت:

گــر معاملــه‌ی حشــر بــا علــی اســت ناجــی ا
کــن گنــاه  توانــی  آنچــه  هــر  شــنو  مــن  از 

حضرت امیر؟ع؟ فرمودند: »همه را خوب گفته‌ای، ولی آخرش را این چنین اصلاح کن:

گــر معاملــه‌ی حشــر بــا علــی اســت ناجــی ا
کــن49 گنــاه  کمتــر  کــن و  شــرم از رخ علــی 

افتخاری برای همیشه
ائمـه  و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  مبـارک  نـام  بـه  بـودن  منتسـب  و  کـردن  پیـروی  شـیعه،  افتخـار 



کـه در زمـان رسـول خـدا؟ص؟ مطـرح بـود و سـلمان و ابـوذر و مقـداد  معصومیـن؟عهم؟ اسـت؛ نامـی 
و عمّـار بـه شـیعه بـودن شـهرت داشـتند50 و بـه تعبیـری، ایـن نـام مبـارک را خاتـم رسـولان الهی بر 
؛ شـیعه تـو ای علی...«  پیـروان آن حضـرت نهادنـد و رسـول خـدا؟ص؟، بارها لفظ »شـيعَتُكَ يا عَلِيُّ

را بـر زبـان جـاری فرمودنـد.
آن حضرت همچنین در روایات مختلف، شیعیان را تنها گروه نجات یافته و برترین مردمان 
ةِ«؛51 نازل شـد،  بَرِيَّ

ْ
ئـكَ هُمْ خَيْـرُ ال ِ

َ
وْل

ُ
لِحَـتِ أ  الصَّ

ْ
 وَ عَمِلُـوا

ْ
ذِيـنَ ءَامَنُـوا

َّ
دانسـته و آنـگاه کـه آیـه: »إِنَّ ال

کـه در روز  خطـاب بـه حضـرت علـی؟ع؟ فرمودنـد: »منظـور از ایـن آیـه، تـو و شـیعیانت هسـتید 
کـه هـم شـما ]از خـدا[ راضـی هسـتید و هـم خـدا  قیامـت وارد ]عرصـه محشـر[ می‌شـوید؛ در حالـی 
از شـما راضـی اسـت و دشـمنت وارد ]محشـر[ می‌شـود، در حالـی کـه خشـمگین و بـه زور بـه جهنـم 

مـی‌رود«.52
إِنَّ لِكُلِّ  لَا وَ

َ
امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ نیـز دربـاره مقـام والا و جایـگاه باعظمـت شـیعیان فرمـود: »أ

گاه باشـید! به راسـتی هر چیزی را عزتی اسـت و عزت اسالم  ...؛ آ
ُ

ـيعَة سْلاَمِ الشِّ ِ
ْ

 وَعِزُّ ال
ً
شَـيْ ءٍ عِزّا

گاه باشـید! برای هر چیزی رکنی اسـت و رکن اسالم شـیعه اسـت. برای هر چیزی  شـیعه اسـت. آ
علـوّ و برتـری اسـت و برتـری اسالم شـیعه اسـت. بیـدار باشـید! بـرای هر چیزی آقا و سـروری اسـت 
گاه باشـید! برای هر چیزی آبرویی اسـت و آبروی اسالم  و سـید مجالس، مجالس شـیعه اسـت. آ
شـیعه اسـت. بیدار باشـید! برای هر چیزی پیشـوایی اسـت و پیشـوای زمین آن سـرزمینی اسـت 

کـه شـیعه در آن زندگـی می کنـد«.53
راستی که این همه عظمت جز بر قامت راستین شیعه نزیبد و جز بر پیروان راستین علی؟ع؟ 
که مسئولیت شیعه بودن صد چندان می‌شود. مبادا کسی  بر دیگران منطبق نشود. اینجاست 



ادّعای شـیعه‌گری داشـته باشـد، ولی باعث عزّت و آبروی اسالم نباشـد! مبادا تنها نامی از شـیعه 
بودن را با خود یدک بکشیم، ولی عمل و رفتارمان هیچ شباهتی با مولا نداشته باشد!

اینکــه از شــیعه فقــط نــام بدانیــم بــد اســت
گیــر چنیــن لقمــه بمانیــم بد اســت مــا نمــک 

پوشــیدن بــا  ســرخ  کفــن  یعنــی  شــیعه 
شــیعه یعنــی مــی عشــقی ز خــدا نوشــیدن

آینه غدیر
کـه ولایـت امیرمؤمنـان؟ع؟، نجـات دهنـده اسـت؛ ولـی بِشَـرطِهَا وَ  پیـام غدیـر همیـن اسـت 
شُـروُطِهَا. عجیـب آنکـه پیامبـر اعظـم؟ص؟ در جمـع آن مردمـان و همـه پیـروان و دوسـت‌داران 
بُغْضِ؛ اینک هر 

ْ
حُبِّ وَال

ْ
 امْـرِئٍ عَلـی مایَجِدُ لِعَلِی فی قَلْبِهِ مِنَ ال

ُ
علـی؟ع؟ فرمودنـد: »فَلْیَعْمَـلْ کُلّ

کس پایه کار خویش را مِهر و محبت و یا خشم و ناراحتی علی در دل قرار دهد«. مفهوم ساده‌ای 
کـه از ایـن جملـه می‌تـوان برداشـت کرد این اسـت که ای شـیعیان و محبان علـی؟ع؟، رفتارهای 
کـه بـه حضـرت علـی؟ع؟ داریـد، بـر مـدار دیـن و رضایـت الهـی قـرار  خودتـان را بـه انـدازه محبتـی 

دهیـد و بدانیـد کـه شـیعگی تنهـا به ادعا نیسـت.
حال هر کس باید به خود و اعضای خانواده و وابستگان خویش بنگرد و بسنجد که زندگی، 
پوشـش، عبـادت، کسـب و کار و دیگـر شـؤون زندگـی او، چـه انـدازه بـا دسـتورات دینـی هماهنگ 
اسـت و لبخنـد رضایـت را بـر لبان مبارک امیرمؤمنـان؟ع؟ و فرزندش امام زمان؟عج؟ می‌نشـاند 

و یـا اینکـه خـدای ناکرده، عرق شـرم و خجلت بر پیشـانی!
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فرازی از خطبه غدیرهرگز پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد و خداوند از ما شکست عهد نبیند.

موج‌های شبهه
هنگام هجوم سـیل بنیان‌کن و موج‌های دهشـت‌آور، برای محفوظ ماندن از آسـیب و خطر، 
انسـان باید خود را در پناه حصارهای مسـتحکم قرار دهد، در غیر این صورت، هرگونه سسـتی و 

کاهلی، مسـاوی با مرگ و اتفاقات ناخوشـایند دیگر خواهد بود.
امـروزه بـارش هجمه‌های فکری و سـیل شـبهات پیرامـون ولایت امیرمؤمنـان؟ع؟، باورهای 
گـون ماهـواره‌ای،  دینـی، ارزش‌هـا و هنجارهـای مذهبـی و خانوادگـی و ماننـد آن، از راه‌هـای گونا
گاه یا مغـرض، فیلم و  رسـانه‌ای، شـبکه‌های اجتماعـی، فضاهـای مجـازی، محفـل دوسـتان نـاآ
گر انسـان  سـریال و مانند آن، بسـان موج‌های سیل‌آسـا به سـوی ذهن و فکر انسـان روانه‌اند که ا
خـود را در پنـاه اطلاعـات صحیـح علمـی، تاریخی، مذهبی و نیز مراجعه به کارشناسـان دینی قرار 
ندهد و به حصار محکم قرآن و دیگر عبادات تکیه ننماید، شبهات و پرسش‌های هدفمند این 
چنیـن، چـه بسـا باعـث تزلـزل او شـده و زمانـی بـه خـود بیایـد کـه کار از کار گذشـته و متوجـه گـردد 
کـه انـگار دیگر آن معرفت و عشـق پیشـین نسـبت بـه مولای متقیان؟ع؟، ولایـت اهل‌بیت؟ع؟ و 

باورهـای زیبـای دینـی را نـدارد و حس و حال خوش گذشـته، از او سـلب شـده اسـت.
گاهـان مـورد  بـرای در امـان مانـدن از ایـن هجمه‌هـا، عالوه بـر مطالعـات دینـی و پرسـش از آ
اطمینـان مذهبـی، بایـد نسـبت بـه ذکـر، نمـاز، قرائـت قـرآن و ادعیـه و دیگـر عبـادات، اهتمـام و 



امـام  کـه  نورزیـد، همانطـور  از خوانـدن دعـای غریـق غفلـت  و  داد  بـه خـرج  بیشـتری  جدیـت 
صـادق؟ع؟ بـرای در امـان مانـدن از شـبهه‌ها و هجمه‌هـای فکری و دینـی دوران غیبت حضرت 
کردنـد و فرمودنـد: »پـس از ایـن، شـبهه‌ای شـما را  حجـت؟عج؟، خوانـدن ایـن دعـا را سـفارش 
خواهـد رسـید، کـه بـدون نشـانه دیده‌شـدنی و امام هدایت کننـده‌ای خواهید مانـد و از آن نجات 

کـه دعـای غریـق را بخوانـد. نمی‏یابـد، مگـر کسـی 
راوی می گوید: عرضه داشتم: دعای غریق چگونه است؟

تْ قَلْبِي عَلـي دِينِکَ؛ ای  بِّ
َ
بَ القُلُـوبِ ث لَلُّ يـا رَحْمـنُ يـا رَحِيـمُ يا مُقَلِّ

َ
فرمـود: چنیـن بگویـد: »يـا ا

خداونـد! ای رحمـان! ای مهربـان! ای دگرگـون کننـده دل‏هـا! دل مـرا بر دینت پایـدار کن«.54

آینه غدیر
به همین جهت بود که در خطبه غدیر، وقتی نوبت به بیعت رسید، رسول‌الله؟ص؟ فرمودند: 
با تمام وجودتان بیعت کنید و از خدا بخواهید که طلای ناب ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ و اولاد او 
را از شـما نگیرد و همیشـه بر ولایت ایشـان پایدار بمانید. بعد فرمودند: همگان این جمله را تکرار 
نْفُسِـنا حِـوَلًا«؛ یعنـی خـدا نکنـد روزی 

َ
کنیـد و بگوییـد: »وَلا نَبْتَغـی بِذالِـکَ بَـدَلًا وَلایَـرَی الله مِـنْ أ

بیایـد کـه ولایـت امیرمومنـان؟ع؟ و اولاد طاهریـن ایشـان را با بدلیجـات دنیایی معاوضه نماییم 
و دشـمنان ولایت را شـاد نماییم.
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الله< بگوییـد: »شـنیدیم و فرمـان مـی بریـم« و نیـز بگوییـد: »تمـام سـپاس و سـتایش، خدایـی 



فرازی از خطبه غدیرراسـت کـه مـا را بـه ایـن راهنمایـی فرمـود، وگرنه راه نمـی یافتیم«.

توقع نابجا
که تفنگ بر شـقیقه کسـی نهاده  که دسـتانش را روی شـعله‌های آتش بگیرد، یا وقتی  کسـی 
و انگشـتش را آماده شـلیک کرده اسـت، نمی‌تواند توقع داشـته باشـد مأموران الهی انگشـتان او را 

گرفتـه و بـا خواهـش و التمـاس، او را از انجام این عمل ناپسـند منصرف نمایند!
ایـن توهمـات و توقعـات، جایـی در عالـم واقعیـت نـدارد و خداونـد متعـال، قـدرت انتخـاب و 
کـه وقتـی انسـان مجبـور بـه انجـام  انجـام عمـل مثبـت یـا منفـی را از انسـان سـلب نمی‌کنـد؛ چـرا 

گنـاه باشـد، بهشـت و جهنـم نامفهـوم و بـی‌ارزش خواهـد شـد. خوبی‌هـا و ناتـوان از 
واقعیـت ایـن اسـت کـه خداونـد به بشـر نعمت هدایـت و قدرت انتخـاب مسـیر را عنایت کرده 
کسـی می‌خواهـد خـود،  گـر  اسـت و بدی‌هـا و خوبی‌هـا را بـرای او آشـکار سـاخته اسـت، حـال ا
خانـواده و جامعـه را بـا آتـش گناهـان بسـوزاند و آرامـش و معنویـت خـود و خانـواده را سـلب نماید، 
خداونـد متعـال بـا جبـر و اجبـار، مانـع انتخاب او نخواهد شـد؛ زیـرا پیش از این بـه او قدرت عقل، 
اراده، درک صحیـح و اسـتفاده از تجـارب دیگـران را عنایـت فرمـوده و او می‌توانـد بـا پای‌بندی به 
گناهان، خود و بسـتگان را از آتش خشـم و قهر الهی مصون  آموزه‌های دینی و دوری از مفاسـد و 

دارد.
کسـی کـه نسـبت بـه حجـاب و پوشـش همسـر و دختـرش بی‌تفـاوت اسـت، نسـبت بـه نمـاز و 
روزه و دیگـر واجبـات سـهل‌انگار اسـت، حریـم مَحـرم و نامحـرم برایش معنایی ندارد، در کسـب و 
کار رعایـت حالل و حـرام نمی‌کنـد و خلاصـه نسـبت بـه هـر گناهی متمایل و نسـبت به هـر واجبی 



که نعمت هدایت  بی‌تفاوت است، چنین فردی را باید از جمله ناسپاس‌ترین افراد به شمار آورد 
کرده و خود و خانواده را از سعادت و خوشبختی  گذار  گذرا وا و ولایت را به بهای اندک لذت‌های 

حقیقی دور نموده اسـت.

آینه غدیر
ـذی هَدانـا لِهـذا وَ 

َّ
ِ ال

حَمْـدُلَِّ
ْ
ل
َ
کـه هدایـت از جانـب پـروردگار اسـت: »ا پیـام غدیـر نیـز آن اسـت 

گرفتـن در سـایه چتـر حمایتـی امامـت و  نْ هَدانَـا الله« و همـگان بایـد بـا قـرار 
َ
ـوْلا أ

َ
مـا کُنّـا لِنَهْتَـدِی ل

گرایـش بـه معنویـات و پذیـرش ولایـت  ولایـت ائمـه هـدی؟ع؟، از نعمـت هدایـت بـه خوبی‌هـا و 
کـه همـان اطاعـت و تسـلیم در برابـر  امیرمؤمنـان؟ع؟ سپاسـگزاری نماینـد و و بـه وظیفـه خـود 
طَعْنا؛ بگویید: شنیدیم و فرمان می بریم«.

َ
وا: سَمِعْنا وَ أ

ُ
فرامین الهی است، عمل نمایند: »وَقُول

هنر‌ایمان‌به‌نادیده‌ها
.< بدانیـد کـه یاران 

ٌ
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َ
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ْ
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ٌ
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ْ

غ
َ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
ه

َّ
ب

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َّ

لا إِن

َ

>أ

امامـان در نهـان و غیـب، از پـروردگار خویـش ترسـانند، آمـرزش و پـاداش بـزرگ بـرای آنـان خواهد 
فرازی از خطبه غدیربود.

خانه ای در بهشت
روزی »زبیـده« همسـر هـارون الرشـید ملعـون در راه بهلـول را دید که با کـودکان بازی می کرد و 

با انگشـت بر زمین خط می کشـید.
پرسید: چه می کنی؟



گفت: خانه می‌سازم.
پرسید: این خانه را می‌فروشی؟

گفت: آری.
پرسید: قیمت آن چقدر است؟

بهلول مبلغی ذکر کرد.
زبیده فرمان داد که آن مبلغ را به بهلول بدهند و خود دور شد.

بهلول زرها را گرفت و میان فقیران تقسیم کرد.
شـب هـارون الرشـید در خـواب دیـد کـه وارد بهشـت شـده، بـه خانـه‌ای رسـید و چـون خواسـت 

داخـل شـود او را مانـع شـدند و گفتنـد: ایـن خانـه از زبیـده همسـر توسـت.
فردای آن روز، هارون ماجرا را از زبیده پرسید. زبیده قصه بهلول را بازگو کرد.

گفـت: ایـن  کـه بـا اطفـال بـازی می‌کنـد و خانـه می‌سـازد.  هـارون نـزد بهلـول رفـت و او را دیـد 
خانـه را می‌فروشـی؟

بهلول گفت: آری!
هارون پرسید: بهایش چه مقدار است؟

بهلول چندان مال نام برد که در جهان نبود.
هارون گفت: به زبیده به اندک چیزی فروخته‌ای.

گفـت: زبیـده ندیـده خریـده و تـو دیـده می‌خـری، میـان ایـن دو، فـرق بسـیار  بهلـول خندیـد و 
اسـت.55

کرده‌اند، هرگز بهشـتی نخواهند شـد،  که  البته امثال هارون الرشـید به واسـطه جنایت‌هایی 



ولـی نکتـه قابـل تأملـی کـه در ایـن حکایـت نهفتـه اسـت اینکه، بـاور به غیـب و نادیده‌هـا، یکی از 
کـه باعـث نظم‌بخشـی و جهت‌دهـی بـه افـکار و رفتـار انسـان  اصـول و پایه‌هـای دینـداری اسـت 

می‌گـردد و نمایان‌گـر میـزان بـاور قلبـی او خواهـد بود.
كِتَـابُ لَا رَيْـبَ 

ْ
لِـكَ ال

َ
کریـم نیـز در بیـان نشـانه‌های خدابـاوران و متقیـن می‌فرمایـد: »ذ قـرآن 

ـا رَزَقْنَاهُـمْ يُنفِقُـونَ؛ این کتاب،  لاةَ وَمِمَّ غَيْـبِ وَيُقِيمُـونَ الصَّ
ْ
ذِيـنَ يُؤْمِنُـونَ بِال

َّ
قِيـنَ ال لْمُتَّ ِ

ّ
فِيـهِ هُـدًى ل

هیچ شـک ىدر آن نیسـت، راهنماى پرهیزگاران اسـت. )پرهیزکاران( کسـانی هستند که به غیب 
]آنچـه از حـس پوشـیده و پنهـان اسـت‌[ ایمـان می‌آورند؛ و نماز را برپـا می‌دارند؛ و از تمام نعمت‌ها 

و مواهبـی کـه بـه آنـان روزی داده‌ایـم، انفـاق می‌کننـد«.56
کند. مؤمن، کسی  که انسان چیزهای ندیده را باور و قبول  بر این باور، هنر بندگی این است 

گرچه ندیده، ولی باور داشته باشد. که خدا و اهل بیت؟ع؟ را ا است 
کوتاه است، این باورپذیری  که دست شیعیان از مولایشان صاحب الزمان؟عج؟  کنون نیز  ا
و متعبـد بـودن بـه آموزه‌هـای دینـی، بـرگ برنـده ایمـان و علامتـی بـر نیکویـی آن اسـت؛ از ایـن 
رو رسـول‌خدا؟ص؟ خطـاب بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ فرمودنـد: »ای علـی! بزرگتریـن مردمـان در ایمـان 
کـه در آخرالزمـان زندگـی می‌کننـد، آنهـا  کسـانی هسـتند  و یقیـن )بـه خداونـد و نشـانه هـای او( 
پیامبرشـان را ندیده‌انـد و امامشـان در غیبـت بـه سـر می‌بـرد، بـا این همـه از روی علـوم و معارف و 

کـه در اختیـار دارنـد، ایمـان آورده و در ایمـان خـود پایـداری می‌ورزنـد«.57 کتاب‌هایـی 

آینه غدیر
در خطبه غدیر، پیامبر اعظم؟ص؟ یکی از نشانه‌های دوستان و همراهان امام؟ع؟ را کسانی 



می‌دانـد کـه بـاور بـه غیـب داشـته و این باور، ‌آنان را از زشـتی‌ها و رفتارهای آلـوده دور می‌کند؛ این 
افـراد، بـا ایمانـی سـترگ و قابـل سـتایش، لایق بهشـت و اجر و پـاداش بزرگ الهی‌اند کـه در کوران 
فتنه‌هـا و آمـاده بـودن بسـترهای گنـاه و بی‌بندوباری، بـر باورهای ایمانی خویش اسـتوار مانده و 

بـرای جلـب رضایـت مولای خویش، لحظه‌ای از خدابـاوری و خداخواهی خود نمی‌کاهند.

بفرمایید بهشت!
ولئـکَ هُـمُ 

ُ
مُؤْمِنیـنَ أ

ْ
سْـلیمِ عَلَیْـهِ بِإِمْـرَةِ ال اسِ، السّـابِقُونَ إِلـی مُبایَعَتِـهِ وَ مُوالاتِـهِ وَ التَّ »مَعاشِـرَالنَّ

عیـمِ؛ ای مـردم! سـبقت‌جویان بـه بیعـت و پیمـان و سرپرسـتی او و سالم  فائـزُونَ فـی جَنّـاتِ النَّ
ْ
ال

دهنـدگان بـر او بـا لقـب امیرالمؤمنیـن، رسـتگارانند و در بهشـت‌های پربهـره خواهنـد بـود«.

فرازی از خطبه غدیر

رستگاران
همـگان آرزومنـد سـعادت و خوشـبختی و رسـیدن بـه فالح و رسـتگاری هسـتند. نگاهـی بـه 
کـه وقتـی تلاش‌هـای انسـان در زندگـی، او را بـه »هـدف خلقـت«  معـارف دینـی بـه مـا می‌آمـوزد 

برسـاند، »فائـز« و رسـتگار اسـت.
کـه انسـان بـا بهره‌گیـری از نعمت‌هـای خـدا بتوانـد سـعادت  فـوز در فرهنـگ دینـی آن اسـت 
کامیابـی ‌آخـرت و بهشـت اسـت، بـه دسـت آورد. بـه دیگـر سـخن، فـوز عظیـم و  کـه  جاودانـه را 
رسـتگاری کامـل، رسـیدن بـه کامروایـی اُخـروی اسـت. بـه تعبیـر حضـرت علـی؟ع؟: »الاخِـرَةُ فَوزُ 

السُـعَدَاء«.58
ها حُلُمُ و الِانتِباهُ فی الاخرةِ والفائِزُ مَن  نیا حُلوُها و مُرُّ

ّ
امام حسـین؟ع؟ نیز فرمودند: »انَّ الدُ



ـقیُّ مَـن شَـقی فیهـا؛ بدانیـد کـه تلـخ و شـیرین دنیـا همـه‌اش خـواب و خیـال اسـت. 
ّ

فـازَ فیهـا و الشَ
بیـداری و هشـیاری در آخـرت اسـت؛ فائـز و رسـتگار کسـی اسـت کـه در آخـرت بـه سـعادت برسـد و 

بدبخـت کسـی اسـت کـه به شـقاوت آخـرت گرفتار آیـد«.59

سرچشمه رستگاری
نگاهی به قرآن ما را با سرچشـمه سـعادت و رسـتگاری آشـنا کرده و راه‌های سـعادتمندی را به 
؛ کسی که مطیع 

ً
 عَظيما

ً
هُ فَقَدْ فازَ فَوْزا

َ
ما نشان می‌دهد. قرآن می‌فرماید: »وَ مَنْ يُطِعِ الَلَّه وَ رَسُول

خدا باشـد یعنی از خدا و رسـول اطاعت و پیروی کند، به فوز عظیم دسـت پیدا می‌کند«.60
کامیابـی و رسـیدن بـه  در آیـه‌ای دیگـر، ایمـان همـراه بـا هجـرت و جهـاد در راه خـدا را نشـانه 
رسـتگاری می‌شـمارد و می‌فرمایـد: »آنهـا کـه ایمـان آوردنـد و هجـرت نمودند و با مـال و جان خود 

در راه خـدا جهـاد کردنـد، در بالاتریـن درجـه در نـزد پروردگارنـد و ایشـان فائـز هسـتند«.61
و در بیانـی دیگـر، معاملـه بـا خـدا و ایثـار مـال و جـان را از علائم فلاح و فوز دانسـته و می‌فرماید: 
»همانا خدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهاى بهشت خریدارى کرد؛ آنان در راه خدا م‏ىجنگند 
و م‏ىکشـند و کشـته م‏ىشـوند. ایـن در تـورات و انجیـل و قـرآن وعـده‏ى حق ىبر عهده خدا اسـت، 
کـه بـا خـدا کرده‏ایـد  و چـه کسـ ىاز خـدا بـه عهـد خویـش وفادارتـر اسـت؟ پـس بـه ایـن معاملـه‏اى 

شـادمان باشـید و این همان رسـتگاری بزرگ اسـت«.62
فائِزُونَ؛ من 

ْ
هُمْ هُـمُ ال

َ
نّ
َ
يَوْمَ بِما صَبَرُوا أ

ْ
و پیرامـون صبـر و اسـتقامت می‌فرمایـد: »إِنِّي جَزَيْتُهُـمُ ال

]هـم[ امـروز بـه ]پـاس[ آنکـه صبر کردند، بدانان پـاداش دادم، آنها پیروز و رسـتگارند«.63



علی؟ع؟؛ امام رستگاران
کـه تمامـی ایـن ویژگی‌هـا در او تجلـی نمـوده  بـه راسـتی چـه کسـی جـز امیرمؤمنـان؟ع؟ اسـت 
کـه در همـه حـالات از خـدا و رسـولش اطاعـت نمـود؛ در هجـرت همـگام و همـراهِ وفـادار  باشـد؛ او 
پیامبر بود؛ با مال و جان ایثار نمود؛ در معامله‌ای بزرگ با خدا در بستر پیامبر؟ص؟ در لیلة‌المبیت 
خوابید و جان خویش را فدای پیامبر ساخت؛ به خاطر مصلحت اسلام، صبر و سکوت 25 ساله 

را بـه جان خریـد و... .
کـه نـه تنهـا خـود بـه فـوز و رسـتگاری بـزرگ و  آری! رسـتگار واقعـی امیرمؤمنـان؟ع؟ اسـت 
سـعادت آخـرت دسـت یافـت، بلکـه پیـروان و شـیعیان او نیـز بـا پیـروی از ایشـان و تـداوم همـان 
گوناگون زندگی، به فوز و رستگاری دست  مسیر خداخواهی و معامله با پروردگار در ساحت‌های 
کنار  کرم؟ص؟  خواهند یافت؛ همانگونه که »جابر بن عبدا للّهانصاری« می‌گوید: خدمت پیغمبر ا
خانـه خـدا نشسـته بودیـم، علـی؟ع؟ به سـوی مـا آمد. هنگامی که چشـم پیامبر؟ص؟ بـه او افتاد، 
ةِ اِنَّ هذا  بَنِيَّ

ْ
کرد و فرمود: »وَ رَبِّ هذِهِ ال کعبه  فرمود: »برادرم به سـراغ شـما می‌آید«. سـپس رو به 

قِيامَـةِ؛ بـه خـدای این بنا )کعبه( قسـم که این ]مرد[ و شـیعیانش در 
ْ
فائِـزُونَ يَـوْمَ ال

ْ
وَشِـيعَتَهُ هُـمُ ال

قیامت رسـتگارند«.64
و حضـرت زهـرا؟سها؟ مـی فرماینـد: »همانـا سـعادتمند )بـه معنای( کامل و حقیقی کسـی اسـت 

کـه علـی؟ع؟ را در دوران زندگـی و پـس از مرگـش، دوسـت داشـته باشـد«.65



آینه‌غدیر
فـوز حقیقـی و رسـیدن بـه بهشـت رضـوان الهـی، تنهـا در سایه‌سـار ولایـت ممکـن خواهـد شـد، 
ـى 

َ
یتِکُـمْ بِکُـمْ یُسْـلَکُ إِل

َ
فَائِـزُونَ بِوَل

ْ
کبیـره می‌خوانیـم: »فَـازَ ال کـه در زیـارت جامعـه  همانگونـه 

ضْوَان‏؛ هرکس که رسـتگار شـده با ولایت شماسـت و با شـما راه رضایت الهی پیموده می‌شـود.« الرِّ
پیامبـر اعظـم؟ص؟ نیـز شـرط کامیابـی در آخـرت را پذیـرش ولایـت امیرمؤمنـان؟ع؟ دانسـتند و 
ولئکَ 

ُ
مُؤْمِنینَ أ

ْ
سْـلیمِ عَلَیْهِ بِإِمْرَةِ ال اسِ، السّـابِقُونَ إِلی مُبایَعَتِهِ وَ مُوالاتِهِ وَ التَّ فرمودند: »مَعاشِـرَالنَّ

عیـمِ؛ ای مـردم! سـبقت جویـان بـه بیعـت و پیمـان و سرپرسـتی او و  فائـزُونَ فـی جَنّـاتِ النَّ
ْ
هُـمُ ال

سالم‌دهندگان بـر او بـا لقـب امیرالمؤمنیـن، رسـتگارانند و در بهشـت هـای پربهـره خواهنـد بود«.
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فرازی از خطبه غدیرتمامـی زمینیـان کفـر ورزنـد، خـدا را زیانـی نخواهـد رسـانید«.

عطر خداخواهی
بـا دیـدن زیبایی‌هـای گلسـتان، حـس نشـاط و آرامـش به انسـان منتقل می‌شـود و اسـتفاده از 
گرمـای خورشـید هـم سالمت و روشـنایی بـرای انسـان بـه ارمغـان مـی‌آورد. این طور نیسـت که با 
که با  گردند یا عطرشـان را از دسـت بدهند! همانگونه  گلسـتان، گل‌ها دچار افسـردگی  نرفتن به 
خزیـدن در کنـج خانـه و خـود را از تابـش نـور خورشـید محـروم کـردن، از گرما و روشـنایی خورشـید 



کاسـته نخواهد شد.
خداونـد متعـال بـا برنامه‌هـا، ارشـادها، هدایت‌هـا و تبییـن بایدهـا و نبایدهـا در قالـب احـکام 
شـرعی، انسـان را بـه گلسـتان سـعادت و بهره‌منـد شـدن از خـوان کـرَم الهـی و معطّـر شـدن بـه عطر 
معنویت فرا می‌خواند، تا آرامش، خوشی، لذت‌های پایدار و دیگر خوبی‌ها و زیبایی‌ها را به مشام 
جان انسـان مؤمن و خداباور برسـاند و آنان با چیدن گل‌های فضائل اخلاقی، شـمیم خداخواهی 

و تقـوا را در سـبک زندگـی خویـش استشـمام نمـوده، سـعادت دنیـا و آخـرت را به دسـت آورند.
گلسـتان زیبـا و دلنشـین، مسـیر مقابـل آن را برگزینـد و بـه همـان  کسـی بـه جـای  گـر  حـال ا
دلخـوش باشـد، تنهـا خـود اوسـت که زیـان می‌بیند و با انتخاب نادرسـت خویـش، محرومیت‌ها 

را بـرای خـود بـه ارمغـان مـی‌آورد.

آینه غدیر
خداوند از فضل و عنایت خویش به بندگان فرصت زندگی داده و با فرستادن انبیا و رسولان، 
کسـی ناسپاسـی نمایـد و مسـیر ناصحیـح  گـر  مسـیر صحیـح را بدان‌هـا نمایانـده اسـت؛66 حـال ا
گنـاه و معصیـت غوطـه ور سـازد و از  را انتخـاب نمایـد و بـا سـرباز زدن از فرمـان الهـی، خـود را در 
معنویـات و خداخواهـی فاصلـه بگیـرد، ضرر و زیان آن تنها متوجه خود او شـده، لحظه به لحظه 
بـر اضطـراب و ناآرامـی، تنش‌های عصبی، درگیری‌های خانوادگی، اختلافات ناتمام، سـردرگمی 
و حیـرت، خسـتگی و افسـردگی و دیگـر بلاهـای او افـزوده شـده، وامانده و درمانـده خواهد گردید. 
کـه از یـاد مـن روی  کسـی  ؛ 

ً
 ضَنْـكَا

ً
ـهُ مَعِيشَـة

َ
عْـرَضَ عَـنْ ذِكْـرِي فَـاِنَّ ل

ّ
کریـم: ‌»مَـنْ ا بـه تعبیـر قـرآن 

گردانـد، زندگـی سـختی در انتظار اوسـت«.67



ولایـت  گلسـتان  بـه  را  مـردم  کـه  بـود  آن  پیامبـر؟ص؟  تالش  تمـام  نیـز  غدیـر  خطبـه  در 
امیرمؤمنـان؟ع؟ وارد نمایـد و بـا نمایانـدن راه صحیـح، آنـان را از پیمـودن مسـیر نادرسـت و فـرو 
غلطیدن در دام شهوات و تباهی ها رهایی بخشد؛ از این رو فرمود: »مَعاشِرَالنّاسِ... فَإِنْ تَکْفُرُوا 
کفر ورزند،  گر شما و تمامی زمینیان  ؛ ای مردم!.. ا

ً
الله شَیْئا  فَلَنْ یَضُرَّ

ً
رْضِ جَمیعا

َ ْ
نْتُمْ وَ مَنْ فِی ال

َ
أ

خـدا را زیانـی نخواهـد رسـانید«.
به راستی با دوری از خورشید ولایت امیرمؤمنان؟ع؟ و اولاد طاهرین ایشان؟ع؟، چه کسانی 

متضرر شدند؟

تحفه‌ای‌مبارک!
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ظیمٌ(< ای مردم! تقوا را، تقوا را رعایت کرده، از سختی روز قیامت بهراسید، همان گونه 
َ

یءٌ ع
َ

ش

فرازی از خطبه غدیرکه خداوند عزّوجل فرمود: »البته زمین لرزه روز رسـتاخیز حادثه بزرگی اسـت«.

هنگامه خطر
عقـل انسـان حکـم می‌کنـد کـه هـر جـا احتمـال خطر و آسـیب وجـود دارد، دسـت به عصا شـده 
و بـا احتیـاط گام بـردارد؛ همانگونـه کـه هنـگام قـدم نهـادن در محیطـی کـه احتمـال انفجار مین 

وجـود داشـته باشـد، ترسـان و لـرزان حرکـت خواهـد نمـود و خـود را از آن منطقـه دور می‌سـازد.
کرده‌انـد،  کـه در آموزه‌هـای دینـی بیـان شـده و آیـات و روایـات فراوانـی بـه آن اشـاره  تقوایـی 
سـنگر گرفتـن در مقابـل تیرهـای گنـاه شـیطان و وسوسـه‌هایی اسـت کـه از هـر سـو، قلـب و ذهـن 

کـرده و بـه تدریـج از پـای درآورنـد. انسـان را نشـانه رفته‌انـد تـا او را مجـروح 



نَّ 
َ
امیرمؤمنـان حضـرت علـی؟ع؟ نیـز در تبییـن واژه تقوا تعابیر جالبـی دارد: »اعْلَمُـوا عِبَـادَ الِلَّه أ

قْـوَي دَارُ حِصْـنٍ عَزِيـزٍ؛ بنـدگان خـدا! بدانیـد تقـوا دژی پولادین و نفوذناپذیر اسـت«.68 التَّ
در جای دیگر فرموده اند: »بندگان خدا! شـما را به تقوای الهی سـفارش می کنم...؛ زیرا تقوا 
گناهان اسـت و در فردا، راهی برای رفتن به بهشـت  در زندگی امروز شـما، سـپر و نگهبان در برابر 

است«.69

تحفه‌ای مبارک
کـه نگهدارنـده زمینیـان از  بـر ایـن بـاور، تقـوا، تحفـه‌ای اسـت آسـمانی و حـرزی اسـت مبـارک 
انحـراف و ناهنجـاری و دوری از سرشـت خدایـی آنـان اسـت کـه بـا ایجـاد نورانیت در نهاد انسـان 
و  از لغزش‌هـا  او  بـرده، حافـظ و نگهدارنـده  بـالا  را  متقـی، درجـه صبـوری و تحمـل سـختی‌ها 

گـون فـردی، خانوادگـی، اجتماعـی، سیاسـی و ماننـد آن خواهـد شـد. گونا انحراف‌هـای 
بـه تعبیـر شـهید مطهـری؟ره؟: یکـی از مسـائل روز در دنیـای مـا مسـئله طالق اسـت. بـدون 
شـک عوامـل اجتماعـی گوناگونـی در بـروز ایـن مسـئله دخالـت دارد. امـا به طور کلـی عامل اصلی 
گـر تقـوا از میان مردم کم نشـده بود و مـردان و  افزایـش طلاق‌هـا، از بیـن رفتـن عنصـر تقـوا اسـت. ا
زنـان بی‌بندوبـار نشـده بودنـد، ایـن قـدر طالق زیـاد نمی‌شـد. در زندگی قدیم نواقص و مشـکلات 
بیشـتری وجـود داشـت. حتمـا مشـکلاتی کـه در زندگـی خانوادگـی امروزی اسـت در گذشـته زیادتر 
بـود، ولـی در عیـن حـال، عنصـر ایمـان و تقوا بسـیاری از آن مشـکلات را حل می کـرد. ولی ما امروز 
این عنصر را از دسـت داده‌ایم و با اینکه وسـائل زندگی بهتر اسـت، با مشـکلات بیشـتری مواجه 

هستیم.70



آینه غدیر
هر قدم پا پس نهادن از تقوا و بی‌تفاوتی نسبت به جلوه‌ای از جلوه‌های خداترسی و هرگونه 
بـی خیالـی نسـبت بـه مصداقـی از مصادیـق پرهیـز از گنـاه، منجـر بـه لغـزش پایه‌های دینـداری و 
تسـلط بیش از پیش شـیطان بر انسـان خواهد شـد؛ به گونه‌ای که روزی فرا می‌رسـد که آدمی نه 
تنها نسـبت به انجام واجبات و دسـتورات دینی سـر باز می‌زند، بلکه از انجام رفتار غیراخلاقی و 
غیردینـی نیـز احسـاس شـرم نمی‌کنـد و معـارف دینـی و احکام شـرعی مانند نماز، حجـاب، غیرت 
ناموسـی، رعایـت عفـت کلام، کسـب حالل و ماننـد آن را یکی پـس از دیگری کنـار زده، کارش به 
مقابلـه بـا ولـیّ خـدا و رهبـر حکومـت اسالمی می‌انجامـد؛ از ایـن رو رسـول خـدا در خطبـه غدیـر بـا 
قْوی، ای مردم! تقوا را، تقوا را  قْوی، التَّ هشـدار نسـبت به این مسـئله فرمودند:‌ »مَعاشِـرَالنّاسِ، التَّ
که شایسـته ترس از خداسـت، از او بترسـید و جز در  رعایت کنید«. و فرمود: »ای مردم!‌ آن چنان 

مسلمانی نمیرید«.71

خیلی‌مراقب‌باشید!
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تـو را شـنیده پیـروی  کـه سـخنان  البتّـه  پـس همـگان بگوییـد:  دینـا< 
ْ
ی

َ

وَأ تِنا 
َ
سِـن

ْ
ل

َ

وَأ سِـنا 
ُ

ف
ْ
ن

َ

وَأ

می‌کنیـم و از آنهـا خشـنودیم و بـر آن گـردن گذاریـم... بـا تـو پیمان می‌بندیم با دل و جـان و زبان 
فرازی از خطبه غدیرو دسـتهایمان«.

دلم تاریک شده، پندی ده!
شـخصی نـزد مـردی پارسـا، کیسـه‌ای پـر دِرَم بـه دسـت گرفت و گفـت: ای اسـتاد! دلم تاریک 



شـده، مرا پنـدی ده!
مرد پارسا گفت: اندر آن کیسه چه داری؟

گفت: دِرَم.
گفت: چند است؟

گفت: هزار دِرَم.
گفت: سر کیسه باز کن!

پارسا مَرد، یک درم بر گرفت و گفت: »پیش‌تر آی!«.
پیش‌تر آمد. پارسا آن درم بر چشم وی نهاد و گفت: چشم باز کن و بنگر!

گفت: این درم بر چشم من است، نمی‌بینم.
گفت: ‌ای مرد! یک درم بر چشـم سـر نهادی، دنیا را نمی بینی. پس هزار درم بر دل نهادی، 

چگونه چشـم دل تاریک نشـود، تا آخرت را ببینی!72

موانع دیدن
گاهـی انسـان بـا رفتارهـا و سـبک زندگی که برگزیـده، جلوی بصیرت و حق‌بینی خـود را گرفته 
و از دیـدن حقایـق محـروم می‌شـود؛ دلبسـتگی شـدید بـه رفـاه و تجمالت دنیایـی، اعتیـاد بـه 
شـبکه‌های اجتماعـی و فضاهـای مجـازی، جمع‌هـای غیرضـروری و آلـوده بـا دوسـتان یـا فامیـلِ 
بی‌اعتنـا بـه مسـائل دینـی، تشـریفات زائـد و مسـرفانه، رهـا کـردن همسـر و دختـر بـه بهانـه آزادی 
و روشـنفکرنمایی، ولنـگاری در کسـب و کار، نپرداختـن واجبـات مالـی هماننـد خمـس و... همـه 
اینهـا بـه مثابـه موانـع و حائل‌هایـی اسـت کـه جلـوی دیـدگان انسـان قـرار گرفتـه، او را از مشـاهده 



کنش و دل کندن  زیبایی‌هـای معنـوی و حقایـق دینـی محروم می‌کند و در مواقع لـزوم، قدرت وا
از ایـن عادت‌هـا را از انسـان سـلب می‌نمایـد.

ناگفتـه روشـن اسـت کـه اسالم بـا رفـاه مـادی معقـول و شـادی و لـذت حالل نـه تنهـا مخالـف 
گرفتـن  کیـد نیـز نمـوده اسـت، آنچـه مـورد انتقـاد اسـت، اصـلْ قـرار  نیسـت، بلکـه سـفارش و تأ
کـه بـه تدریـج بـه حاشـیه رانـده شـده و تبدیـل بـه  ایـن امـور و غفلـت از اصـول و باورهایـی اسـت 
کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمودنـد: »زمانـ ىبـراى مـردم فـرا  فرعـی از امـور زندگـی می‌گـردد؛ همانگونـه 
رسـد که شکم‌هاشـان خدایانشـان اسـت و زنانشـان، قبله آنان و دینارهایشان، دینشان و شرف و 
کالاهایشـان اسـت. از ایمان فقط نام ىو از اسالم تنها نشـان ىو از قرآن فقط درسـ ى افتخارشـان، 

باقـ ىم‏ىمانـد. سـاختمان مساجدشـان آبـاد و قلبهایشـان از هدایـت خـراب و ویـران اسـت...
صحابه تعجّب کردند و گفتند: اى رسول خدا! آیا آنان بت‌ها را م‏ىپرستند؟

فرمود: آرى، هر درهم ىنزد آنان بت ىاست‏«.73

آینه غدیر
رسـول خـدا؟ص؟ بـا هشـدار نسـبت بـه ایـن خطـر و آفـت بـزرگ دینـداری، از آنـان خواسـت که با 
کـه از ولایـت امیرمؤمنـان؟ع؟ جـدا نشـوند و بـر عهـد خویـش  تمـام وجـود خویـش پیمـان ببندنـد 
گرچه آن مردم دنیاپرست و نااهل، با کمی تهدید و تطمیع، از حضرت روی‌گردان  باقی بمانند؛ ا
شـدند و بـه ورطـه دنیاخواهـی افتادنـد و فهماندند کـه دنیازدگی و رفاه طلبی، بـه دوری از ولایت، 

مظلومیـت رهبر و فراموشـی باورهـا خواهد انجامید.
در نقطـه مقابـل، ولایتمـداران و محبـان حقیقـی، بـه هیـچ قیمتـی نعمـت ولایـت را معاوضـه 



لا 
َ
کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »أ ننمـوده، خشـنودی مولایشـان را قابـل فـروش نمی‌داننـد؛ همانگونـه 

که به  که یاران و دوستان پیشوایان، کسانی هستند  مْ یَرْتابوا؛ بدانید 
َ
ذینَ آمَنُوا وَل

َّ
وْلِیائَهُمُ ال

َ
إِنَّ أ

بـاور رسـیده و از تردیـد و انـکار دور خواهنـد بـود«.

روز‌ملاقات
< هـر کـس بایـد بنگـرد کـه بـرای فـردای  ُ

ـوه
ُ

خالِف
ُ
 ت

ْ
ن

َ

ـوالله أ
ُ

ق
َّ
ـدٍ وَات

َ
 لِغ

ْ
ـت

َ
م

َّ
د

َ
ـسٌ مـا ق

ْ
ف

َ
ـرْ ن

ُ
ظ

ْ
ن

َ
ت

ْ
>وَ ل

فرازی از خطبه غدیررسـتاخیز خـود چـه پیش فرسـتاده اسـت«.

ثانیه‌های تأمل
کـوچ  تـا بـه امـروز چـه تعـداد از انسـان‌ها زمـان اقامـت دنیایی‌شـان بـه پایـان رسـیده و از دنیـا 

کرده‌انـد؟
دیـر یـا زود، نوبـت مـا و دیگـران نیـز فرا می‌رسـد و پرونده‌ها مختومه شـده، مُهر »باطل شـد« بر 
کوتاه و چند ساله از زندگی، در نگرش  که همین مرحله  آن نقش می‌بندد؛‌ با این تفاوت اساسی 
خدابـاوران، مرحلـه‌ای گـذرا بـرای رسـیدن بـه زندگی حقیقی اسـت که در فرصت حیـات دنیایی، 
بـرای آخـرت خویـش ذخیـره نمـوده، تـا اینکـه ثمـره رفتارهـا، گفتارها و تلاش‌هایشـان را مشـاهده 

نمایند.
آنچه اهمیت دارد این اسـت که انسـان به این باور برسـد که زندگی او محدود به دنیا نیسـت 
و او هماننـد رونـده و مسـافری اسـت کـه در نهایـت بایـد از ایـن مسـیر، بـه جهـان آخـرت کـه جهان 

ابدی و جاوید اسـت، منتقل شـود.74
بـه همیـن جهـت، آموزه‌هـای دینـی،‌ همیشـه انسـان را از این اندیشـه بر حذر داشـته اسـت که 



مبادا به دنیا و جاذبه‌های موقت و فناشـدنی آن به گونه‌ای سـرگرم شـود که جهان باقی و ابدی 
قـي؛ ]ای پیامبـر![ بگو متاع 

َ
خِـرَةُ خَيْـرٌ لِمَـنِ اتّ

ْ
نْيـا قَليـلٌ وَ الآ

ُ
را بـه کلـی فرامـوش کنـد: »قُـلْ مَتـاعُ الدّ

دنیـا ناچیـز اسـت و آخـرت برای کسـی که تقـوا ورزید، بهتر اسـت«.75
و می‌فرماید: »آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده‌اید؟«76

آنچـه نبایـد فرامـوش گـردد اینکـه آبادانـی خانه آخـرت، در دنیا انجـام می‌گیرد77 و بـا اعمال و 
گفتـار نیـک، بایـد بـذر خیـر و خوبی را افشـاند و در آخـرت، نتیجـه آن را درو کرد.

آینه غدیر
پیامبر عظیم‌الشـان؟ص؟ در آن اجتماع عظیم، مسـیر صحیح را مشـخص کردند، گفتنی‌ها را 
کرده، با صراحت تمام، در پیش چشـم  گفتند و خطوط قرمز و مواضع خطر و لغزشـگاه‌ها را بیان 
هـزاران نفـر از حاضـران، رهبـر و راهنمـا را معرفـی نمودنـد، تـا بداننـد کـه در روز ملاقـات و روزی کـه 
در قیامـت بـه دیـدار آن حضـرت مشـرف خواهنـد شـد؛ ثمـره ولایت‌پذیـری و عمـل بـه دسـتورهای 
الهی را خواهند چشید. آن حضرت خطاب به امیرمؤمنان؟ع؟ می‌فرمود: »وَ شِیعَتُکَ عَلَی مَنَابِرَ 
 وُجُوهُهُمْ حَوْلِی؛ و شـیعیان تو بر منبرهایی از نور هسـتند؛ در حالی که چهره‌های 

ً
ة

َ
مِنْ نُورٍ مُبْیَضّ

شـان سـفید )و نورانی( اسـت، در بهشـت گرد من هسـتند«.78

هنوز‌فرصت‌باقی‌است!
ـلاعٍ< و از زیارتگاه‌هـا جـز بـا توبـه و بازایسـتادن ]از 
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برنگردیـد«.  ] فرازی از خطبه غدیرگناهـان 



روزنه امید
گناه در فضای مجازی و حقیقی،  که امروزه با توجه به رواج مظاهر فسـاد و  باید اذعان نمود 
بسـتر آلودگـی و ارتـکاب گنـاه سـهولت بیشـتری یافتـه و خودکنترلـی و مدیریت هواهای نفسـانی، 

عـزم و اراده‌ای خدایـی و توفیـق و برنامه‌ریـزی دقیق‌تـری می‌طلبد.
گر لغزید و در دام وسوسـه‌های شـیطان افتـاد، فوری توبه  انسـان بایـد مراقـب باشـد نلغـزد، یـا ا
نمـوده و بـا اسـتغفار و عـزم جـدی، از گنـاه فاصلـه بگیـرد تا سـیاهی و چرک گناه بر دلش ننشـیند.

روزنه امید و زیبایی مسـئله آنجاسـت که همیشـه یکی هسـت که خاطرخواه و منتظر اوسـت؛ 
کسـی کـه از پـدر و مـادر مهربان‌تـر اسـت و مِهـرش در وصف نمی‌گنجد. از این رو، انسـان هـر اندازه 

که آلوده شـده باشـد، حق ناامیـدی ندارد!
قـرآن کریـم در آیـات متعـدد، مـردم را بـه توبه و بازگشـت به درگاه الهی ترغیب کـرده و آنان را از 
نْفُسِـهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الِله 

َ
سْـرَفُوا عَلَي ا

َ
ذينَ ا

َّ
نامیدی برحذر داشـته اسـت: »قُلْ يَا عِبَادِيَ ال

نُـوبَ جَمِيعَـا؛ ای پیامبـر!‌ بـه بنـدگان گنـه‌کار مـن بگـو: ای بندگان مـن که بر خود 
ُّ

اِنَّ الَله يَغْفِـرُ الذ
اسـراف و سـتم کرده‌ایـد! از رحمـت و بخشـایش خداونـد ناامیـد نشـوید، خداونـد همـه‌ی گناهـان 

شـما را می‌آمـرزد«.79

آینه غدیر
کرم؟ص؟ دو نکته کلیدی و دو فرمول همیشگی ذکر نمودند: در سخنرانی غدیر، پیامبر ا

فرمـول اول: توبـه معانـدان و منکـران ولایـت پذیرفتنی نیسـت و آنـان در درکات جهنم عذاب 
نْکَـرَ 

َ
حَـدٍ أ

َ
ـنْ یَتُـوبَ الله عَلـی أ

َ
ـهُ إِمـامٌ مِـنَ الله، وَل

َ
کـه فرمـود: »مَعاشِـرَالنّاسِ، إِنّ خواهنـد شـد، آنجـا 



ـهُ؛ ای مـردم! بدانیـد کـه علی؟ع؟ از سـوی خدا امام اسـت و هرگـز خداوند توبه 
َ
ـنْ یَغْفِـرَ ل

َ
وِلایَتَـهُ وَل

منکـر او را نپذیـرد و او را نیامـرزد«.
فرمـول دوم: وابسـتگی بـه خانـدان ولایـت و واسـطه قـرار دادن آنان بـه درگاه الهی با حضور در 
مشـاهد شـریفه و زیارتگاه‌هـای منسـوب بـه آنـان، عامـل مهمـی در پذیـرش توبـه و پاکی انسـان از 
مشَـاهِدِ إِلّا بِتَوْبَةٍ وَ إِقْلاعٍ؛ و از زیارتگاه‌ها 

ْ
گناهـان اسـت؛ همانگونـه کـه فرمـود: »وَلاتَنْصَرِفُوا عَنِ ال

جـز با توبه و بازایسـتادن ]از گناهـان[ برنگردید«.

عقب‌نشینی‌ممنوع
بُوتِهـا< تقـوای الهـی پیشـه کنیـد و از مخالفـت با علی 
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فرازی از خطبه غدیربپرهیزیـد. مبـادا کـه گام‌هایتان پـس از اسـتواری بلغزد.

درجه محبت و بندگی
همـه انسـان‌ها خواسـتار پیشـرفت و موفقیـت روزافـزون در ابعـاد مختلـف زندگـی بـوده و از 
بازگشـت بـه عقـب و قهقهـرا رفتـن، ناراحـت و نگـران می‌شـوند و خیلـی زود بـه فکـر چـاره افتـاده، 

درصـدد جبـران ایـن عقب‌ماندگـی بـر می‌آینـد.
عقب‌گـرد از مسـائل معنـوی و تنـزل رتبه‌هـای دینـداری نیـز، نقطـه ضعفـی مهـم در زندگـی 

انسـان مؤمـن بـه شـمار می‌آیـد.
انسان دیندار باید همواره در حالات خود کنکاش نموده و با مراجعه به قلب، میزان تغییرات 
احتمالـی را بسـنجد تـا دریابـد کـه سـبک زندگـی و روش عبـادی و معنـوی او، بر میـزان خداباوری 
و حـس و حـال عبـادی و معنـوی او افـزوده یـا بالعکـس،‌ تیرگـی و‌ بی‌تفاوتی نسـبت به معنویات و 



نمادهای دینی در او پدیدار شـده اسـت؟
آیـا محبـت خـدا و خشـیت و خـوف از پـروردگار در دل او افزایـش یافتـه یـا نـه؟ آیا بـاور به احکام 
الهـی و پایبنـدی بـه بایدهـا و نبایدهـای خداونـد، بیشـتر شـده یـا اینکـه سـهل‌انگاری و سـبک 

شـمردن احـکام و مقـررات را در پـی داشـته اسـت؟
بـا طـرح پرسـش‌هایی این‌چنینـی، بـه آسـانی می‌تـوان سـبک زندگـی خـود را بـه نقـد کشـاند و 
گاه شـد و بـه همـان انـدازه، از درجـه ارزشـمندی و  از درجـه و رتبـه معنویـت و دینـداری خویـش آ
منزلـت خویـش نـزد خداونـد مطلـع گردیـد؛ همانگونـه کـه حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: »هـر کـس از 
شـما کـه می‌خواهـد جایـگاه و منزلـت خـود را در نـزد خداونـد بدانـد،‌ پـس بایـد ببینـد کـه جایـگاه و 
گناهی می‌رسـد چگونه اسـت. جایگاه او نزد خداوند تبارک و  که به  منزلت خداوند در آن هنگام 

تعالـی، بـه همـان مقـدار اسـت کـه جایـگاه خداونـد در نـزد او اسـت.80

آینه غدیر
پیامبـر؟ص؟ در خطبـه غدیـر فرمـود: مراقب شـیطان و حیله‌های او باشـید؛ ‌زیـرا او گام به گام و 

مرحلـه بـه مرحلـه شـما را بـه دام می‌انـدازد و از خـدا و باورهای دینی دور می‌سـازد.
ای بنـدگان خـدا!‌ لغزش‌هـای کوچـک را ناچیز نشـمرید و هیچ گناهی را کـم ارزش ندانید؛‌ چه 
گام‌هـای دوری از خـدا و  گناهـانِ بـه ظاهـر کوچـک و ناچیـز در نظـر شـما،  بسـا همیـن لغزش‌هـا و 
نزدیکی به شـیطان را برایتان رقم بزند، تا جایی که که حس حضور خدا در زندگی شـما کمرنگ 
گذارده، همانند سربازی مطیع، به مقابله  کنار  و بی‌اثر شده، فرامین الهی را یکی پس از دیگری 

بـا ولـیّ و رهبـر منصوب از جانب خداوند خواهید شـتافت.
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< ای مـردم! پیـش از شـما، بسـیاری از گذشـتگان گمـراه شـدند و خداونـد آنـان را نابـود  َ
آخِریـن

ْ
ال

فرازی از خطبه غدیرکـرد و همـو، نابودکننـده آینـدگان اسـت«.

آینه عبرت
کـه بـا آنکـه بارهـا عواقـب تلـخ و پیامدهـای  یکـی از شـگفتی‌های زندگـی انسـان ایـن اسـت 
خطرناک رفتارهای نادرسـت و ناهنجاری‌ها را به چشـم خود دیده، خوانده یا شـنیده اسـت، اما 

کـرده، خـود نیـز همـان شـیوه غلـط را بـر می‌گزینـد. بـا فاصلـه‌ای انـدک، آن را فرامـوش 
مشـاهده تصادفی هولناک تا دقایقی باعث رانندگی محتاطانه او خواهد شـد، ولی دیرزمانی 
نمی‌پایـد کـه برخـی دوبـاره، روشـی نامعقـول و خلاف قانـون در پیش می‌گیرند؛‌ گویـا او تافته جدا 
بافته بوده و خطر و حادثه فقط برای دیگران نوشـته شـده اسـت؛ یا مثل برخی بانوان و دختران 
بـه شـبکه‌های اجتماعـی و دوسـتی‌های  اعتیـاد  یـا  بـه حجـاب و پوشـش،  بـا بی‌اعتنایـی  کـه 
مجـازی، در دام شـیادان و فریبـکاران، آبـرو و حیثیت‌شـان بـه خطـر افتـاده و زندگـی خانوادگـی و 

آینده‌شـان دسـتخوش تغییـر گردیده اسـت.
قـرآن و روایـات بـه مـا آموخته‌انـد کـه زندگـی پیشـینیان همچـون آینه‌ای در برابر انسـان اسـت 
کـه بـا نیـک نگریسـتن در آن می‌تـوان بـه علـل ناکامـی و بدبختـی آنـان پـی بـرد و درس عبرتـی 
بـرای آینـده خویـش برگرفـت و خـود را از عقوبـت الهـی و پیامدهـای دنیایـی مصـون داشـت. 
بْصَـار؛ پس عبرت بگیریـد ای صاحبان  َ ولِـی الْ

ُ
قـرآن کریـم بـه صراحـت مـی فرمایـد: »فَاعْتَبِـرُوا یَـا ا



قَـدْ كانَ فِـي قَصَصِهِـمْ 
َ
بصیـرت«.81 و پیرامـون بیـان داسـتان‌های انبیـا و امتشـان مـی فرمایـد: »ل

بابِ؛ در بیان قصّه‌ها و داسـتان‌های پیامبران و امّت‌هایشـان، عبرتی اسـت برای 
ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
عِبْرَةٌ لِ

اندیشـمندان و صاحبـان خـرد«.82
حضـرت علـی؟ع؟ نیـز در نهـج البلاغـه می‌فرماینـد: »بدانیـد ای بنـدگان خـدا، شـما در حـال 
گذشـتگان و انسـان‌های قبـل از شـما رفته‌انـد؛ آنـان از شـما  کـه  پیمـودن همـان راهـی هسـتید 
گذاشـتند و رفتنـد، آوازشـان  کردنـد و  عمرشـان درازتـر و خانمانشـان آبادتـر و آثارشـان بهتـر بـود، 
خاموش شـد، یادهاشـان فرو نشسـت، تنهاشان پوسید، خانه‌هایشان خالی ماند و آثارشان محو 
کاخ‌هـای محکم‌بنیـان برافراشـته، و بالـش و بسـترها را بـا سـنگ‌های به‌هم‌پیوسـته و  گردیـد. 
کـه در فضـای ویرانـی بنـا شـده و بـا  کردنـد، قبرهایـی  قبرهـای فرورفتـه و سـنگ لحـد، معاوضـه 

خـاک انباشـته شـده اسـت«.83
کـه بـر اثـر سـوء افعـال و اعمـال ناپسـند بـر  کیفرهایـ ى آن حضـرت همچنیـن مى‌فرمایـد: »از 
امت‌هاى پیشـین وارد شـد برحذر باشـید، حالات آنها را در خوب ىو بدى به یاد آورید و بترسـید از 

اینکـه شـما ماننـد آنـان باشـید«.84 بـه گفته سـعدى:

آورده‌انــد شــــــــــــــهنامه‌ها  در  رســــــــــتم و رویینه‌تــن اســـــــــــــفندیاراینکــه 
ایــن خداونــدان ملــک بداننــد  کــز بســـــى خلــق اســـــــــت دنیــا یــادگارتــا 
از ایشــان اعتبــار85ایــن همــه رفتنــد و مــاى شوخ‌چشــم هیــچ نگرفتیــم 



آینه غدیر
پیامبـر اعظـم؟ص؟ در خطابـه غدیـر خودشـان خطـاب بـه حاضـران فرمودنـد: بـر مبنای سـنت 
الهـی، مجرمیـن و گنـه‌کاران در هـر زمـان و مکانـی کـه باشـند، مـورد عقوبـت قـرار خواهنـد گرفت، 

همانگونـه کـه مجرمـان از امت‌هـای پیشـین نیـز بـه چنیـن عذاب‌هایـی گرفتـار آمدند.
گرفتـار شـدن بـه  نکتـه قابـل دقـت اینکـه، ایـن سـخنان حضـرت مبنـی بـر مُجـرم بـودن و 
عـذاب الهـی، پـس از هشـدار دربـاره انحـراف از خـط ولایـت، غصـب حکومـت و تبدیل حکومت 
به پادشـاهی ذکر شـده اسـت و این مسـئله را محک آزمایشـی برای مسـلمانان شـمردند که آیا با 
گناه و جرم، همکاری و همراهی خواهند داشـت یا اینکه به وظیفه خویش عمل خواهند  این 
کتابـش آورده:  کـرد. حضـرت فرمـود: »خداونـد در  نمـود و از جانشـین حقیقـی اطاعـت خواهنـد 
گرفتـار نسـاختیم؟ مـا بـدکاران و  »آیـا پیشـینیان را هالک نکردیـم و بـه دنبـال آنـان آینـدگان را 
کـه آیـات خـدا را تکذیـب  گونـه هالک م‏ىسـازیم. وای بـه حـال آنـان  مجرمـان عالـم را همیـن 

کردنـد!«.86
گویـی بـه همـگان هشـدار می‌دهنـد کـه نتیجـه اعـراض و رویگردانـی از دسـتورهای خداونـد و 
دوری از ولایـت، هلاکـت و نابـودی و اسـتحقاق آتـش اختالف، بـی عدالتـی، ظلـم و سـتم و... در 

دنیـا و عـذاب دردنـاک در آخـرت خواهـد بـود.



آزمایش سخت!
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ـبِ< هـان مردمـان! هـر آینـه خداونـد عزوجل شـما را به حالتـان رها نخواهد کرد تـا ناپاک را  يِّ
َّ

الط

کند«. فرازی از خطبه غدیراز پـاک جـدا 
وقتی پیام رسول خدا؟ص؟ در مورد جانشینی امیرمؤمنان پخش گردید، فردی به نام »حارث 
بـن نعمـان فهـری« بـه نـزد آن حضـرت آمده، گفت: »ای محمـد! از طرف خدا به ما دسـتور دادی 
که شـهادتین را بگوییم و ما را به نماز، روزه، حج و زکات دسـتور دادی، ما نیز پذیرفتیم. بالأخره 
راضی نشـدی تا این که دسـت عموزاده‌ات را گرفتی، او را بر همه برتری دادی، به عنوان رهبر و 
کار از طرف  گفتی: »مَن کنتُ مولاه فهذا علیٌّ مولاه«. آیا این  جانشـین خودت بر ما قرار دادی و 

خـودت بود یـا از طرف پروردگار؟«
پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »قسـم بـه آن خدایـی کـه جـز او خدایـی نیسـت، ایـن امـر از طرف پـروردگار 
می‌باشـد.« حارث که با شـنیدن این سـخن از پیامبر؟ص؟ سـخت عصبانی شـده بود، در حالی که 
گـر آن کـه محمّـد می‌گویـد، حقیقـت دارد، سـنگی از  بـه طـرف شـتر خـود می‌رفـت، گفـت: خدایـا! ا

آسـمان بـر سـر مـا بفرسـت، یـا مـا را به عذابـی دردنـاک مبتلا کن.
او هنوز به شـتر خود نرسـیده بود که سـنگی از آسـمان، بر سـرش فرود آمد و در دَم کشـته شـد. 
هُ دَافِع87؛ درخواسـت 

َ
يْسَ ل

َ
ابٍ وَاقِعٍ لِلْکَفِرِينَ ل

َ
در این هنگام این آیه نازل شـد: »سَـئَلَ سَـائِلٌ بِعَذ

کافـران اسـت و هیـچ  کـه انجـام می‌گیـرد )ایـن عـذاب( بـرای  کـرد  کننـده )از مـا( تقاضـای عـذاب 
کـس نمی‌توانـد آن را دفـع کنـد«.88



امتحان‌های الهی
گرفتـه  کـه همـه مـردم از انبیـا  یکـی از سـنت‌های قطعـی الهـی، سـنت ابت الو آزمایـش اسـت 
گرسـنگی، زیـان مالـی و جانـی و... قـرار  تـا دیگـران، مـورد آزمایش‌هـای مختلفـی ماننـد: تـرس، 
می‌گیرنـد89 تـا عیـار ادعاهـا و اداها نمایان گردد. بدیهی اسـت هر کس بتوانـد از این آزمایش‌های 
گردیـده و امتیـاز قبولـی در ایـن امتحـان الهـی را بـه  الهـی سـربلند خـارج شـود، بـه سـعادت نائـل 

دسـت مـی‌آورد.

آینه غدیر
در بسـتر آزمایش‌ها و ابتلائات اسـت که درسـتی و صدق ادعاهای دین‌داری، ولایت‌مداری و 
کنون در زمان غیبت حضرت صاحب الامر؟عج؟ نیز مردم  خداخواهـی افـراد معلـوم می‌گـردد.90 ا
همـواره در حـال ابتالء و آزمایـش هسـتند کـه آیـا از جانشـین آن حضـرت و رهبـر حکومـت اسالمی 
اطاعـت می‌نماینـد یـا خیـر؟ آیا در سـختی‌های حکومت و تهدیدهـا و تحریم‌ها، همچنان بر عهد 

و میثـاق خویـش پایبند می‌ماننـد یا نه؟
از  آیـا  خیـر؟  یـا  می‌نمایـد  مـردد  و  دلسـرد  راه  پیمـودن  از  را  آنـان  دشـمنان،  حیله‌هـای  آیـا 
امتحان‌هـای سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و... پیروزمندانـه خـارج می‌شـوند، یـا اینکـه آنچـه 
کار می‌گیرند و آنچه را به مذاقشان خوش نیامد، با توجیه و تفسیر به رأی،  خود پسندیدند را به 

کنـار می‌نهنـد؟!
کـه سـر راه بندگـی خـدای متعـال و ادعـای  دانسـته یـا نادانسـته، اینهـا آزمایش‌هایـی اسـت 

گرفـت. گرفتـه، یـا خواهـد  ولایتمـداری و پیـروی از ولایـت معصومیـن؟عهم؟ قـرار 



بـه فرمـوده رهبـر معظـم انقالب )حفظـه‌الله(: قضایـای تاریخـی از ایـن قبیـل، قضایـای یـک 
برهـه خـاص از تاریـخ نیسـت.

رگ‌رگ اســت این آب شــیرین و آب شــور
صـــور نـفـــخ  تـــا  مــی‌رود  خـلایــــق  بــــر 

جریـان کفـر، جریـان ایمـان، جریـان نفـاق و انسـان‌هایی کـه در قـرآن بـه »فِـي قُلُوبِهِـمْ مَـرَضٌ« 
تعبیـر شـده اسـت، جریان‌هـای ویـژه‌ای نیسـتند کـه در صـدر اسالم بـه وجود آمـده باشـند، قبل از 
آن نباشـند و بعد از آن هم نباشـد؛ این جور نیسـت، همه زمان‌ها، از جمله در زمان ما هسـتند.91
پیش خودتان حسـاب کنید و ببینید کجایید؟ این‌که مى‌گوییم سررشـته‌ مطلب، سـپرده به 
دست ذهن؛ یعن ىتاریخ را با قصّه اشتباه نکنیم. تاریخ یعن ىشرح حال ما، در صحنه‌اى دیگر.
گـر ما شـرحِ تاریخ  تاریـخ یعنـ ىمـن و شـما؛ یعنـ ىهمین‌هایـ ىکـه امـروز این‌جـا هسـتیم. پـس ا
گرفته‌ایـم.  کـدام قسـمتِ داسـتان قـرار  کنیـم و ببینیـم در  کداممـان بایـد نـگاه  را مى‌گوییـم، هـر 
بعـد ببینیـم کسـ ىکـه مثـل مـا در این قسـمت قرار گرفتـه بـود، آن روز چگونه عمل کـرد که ضربه 

خـورد؟ مواظـب باشـیم آن طـور عمل نکنیـم.92
بَعَ الْهُدَی لامُ عَلَی مَنِ اتَّ والسَّ
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تفسیر کند جایگاه او در آتش خواهد بود. این سخن را چه کسی از قول کسی که قرآن را طبق رای خود  سوال اول :

 رسول خدا ص نقل کرده است؟

 حضرت علی ع (1

 ابن عباس   (2

 زراره  (3

 امام صادق ع  (4

 

 به نظر مفسران چند آیه در شان حضرت علی ع نازل شده است ؟ سوال دوم :

 سیصد آیه (1

 دویست و دو آیه (2

 سیصد و سیزده آیه (3

 ده آیه (4

 

 سر لوحه و تیتر نامه اعمال مومن در قیامت .............. می باشد؟سوال سوم : 

 قبول قدیر  (1

 انجام واجبات و ترک محرمات (2

 منتظر امام زمان بودن (3

 محبت امیر المومنین ع (4

 

 

 

 



 

 

 

 

یک سوم قرآن و علی جان مثل تو در میان مردم مثل  سوره .............. است که اگر یک بار بخواند  سوال چهارم :

 اگر دو مرتبه بخواند دو سوم قرآن را و اگر سه مرتبه  بخواند این سوره را انگار کل قرآن را خوانده است.

 سوره قدر (1

 سوره جمعه (2

 سوره واقعه (3

 سوره توحید (4

 

در خطبه غدیر یکی از نشانه های دوستان و همراهان امام علی ع را ............... بیان ص کرم رسول ا سوال پنجم :

 می کند.

 باور به غیب  (1

 متدین بودن (2

 اهل خمس باشد (3

 رفیق و همراه خوب (4

 

 سوال ششم: بدانید که تلخ و شیرین دنیا همه اش خواب و خیال است . این روایت از چه کسی است؟

 رسول خدا ص (1

 امام علی ع (2

 حضرت زهرا س  (3

 امام حسن ع  (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


